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  آغاز در

 اتیتجرب.  کشور ماستیاسی و سی فرهنگي در فضااي  چهره شناخته شده"آزرم. م" رزادهی منعمت

 راه ندهی پرارزش است و هر پواری بسی و کنوننیشی پمی او در دو رژیاسی سزی و نی فرهنگ،یادب

 .  ملزم به دانستن آن استاستی و ساتیادب

 اهل فرهنگ و اي خانواده  در شهر مشهد و در،يدی خورش١٣١٧ در اول اسفند رزادهی منعمت

 موسس کانون ياو از اعضا.   و درس خوانددی چشم به جهان گشود، در همان شهر بالاستیس

 . استدی در تبعرانی اسندگانی و کانون نو١٣۴٧ در سال رانی اسندگانینو

 آن تا ندی آغاز شد و برآی ادبيری با سردبيدی خورش١٣۴٠ نعمت آزرم از سال ی فرهنگيها تیالفع

 . استی دفتر پژوهش٨ مجموعه شعر و ٢٢کنون 

 د،ی در تهران به چاپ رس١٣۴٩ زیی است که در پا" ي سحور":  مجموعه شعر نعمت آزرمنینخست

 .کار شاعر را به زندان انداخت  سر و شد وفی و سپس توقدی هفته به چاپ دوم رسکیبه فاصله 

 و ي آزادشی آزرم پس از انقلاب با انتشار دو مجموعه شعر گلخون و گلخشم که در ستانعمت

 نی کتابخانه بزرگ و هم چنزیاش و ن  قرار گرفت، خانهبینکوهش ارتجاع است، مورد تعق

 .  استسی اکنون ساکن پار شد وهنی به ترك مریاش مصادره شدند و او ناگز ی پژوهشيها ادداشتی

 ما در شهر همانی مي چند روهیشاعر گرانما.  انجام شده استشی سال پنی چندری زي و گوگفت

 و ی فرهنگاتی و تجربی از زندگی خواهش کنم اندکشانی بود تا از ایفرصت. استراسبورگ بود

 ری زيند و گفت و گو عقب انداختيشان را دو روزفر آزرم لطف کردند و سيآقا. ندی خود بگویاسیس

 .  شدمانجا

 را يا  تازهيها  پرسشی وهر  پاسخدی طلبی می پاسخیهر پرسش.  بود و وقت کماری ها بسپرسش

 . شانی ایاسی سی آزرم همان قدر ارزشمند است که زندگي آقای و فرهنگی ادبیزندگ.  داشتیدر پ

 نی اۀ ادامطی اما شراابد،یسو بسط  از هر دیبا ی و مستی گفت و گو همه جانبه ننی هر چند ا،يبار

و با " وجود ناقص به از عدم محض است": شانیپس، به گفته ا. ستی ممکن نیلیگفت و گو به دلا

   .دیخوان ی مادامه کوتاه را در ي گفت و گونی آن، الی به تکمدیام
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 شدید؟  چگونه شاعر  دیی بگودیتوان ی ماما د،ی به نظر آيدار  پرسش خندهدی آزرم شايقاآ

ي در ایران ا هاي دهه چهل، نشریه اگر اشتباه نکنم در نخستین سال. داري است پرسش خنده

 این پرسش را مطرح کرده بود که چگونه شاعر شدید؟ هر کسی چیزي –گویا فردوسی -

راستش «چون نوبت به نصرت رحمانی رسید، در پاسخ به این سوال نوشت که . نوشته بود

بعد توضیح داده بود . »رو نشسته بودیم آفتاب کاري در  محمد، از بی که من و زالاستاین 

مان است و محله نصرت رحمانی هم خیابان شهباز نزدیک میدان  که زال محمد جاهل محله

ها،  داخل پرانتز بگویم که من آقاي رحمانی را دیده بودم، زیرا در همان نزدیکی. خراسان بود

یک  سازي بود و یک طرفش دندان. رفت بالا می خورد و  که پله میبودبرِ خیابان اتاقی 

کردند و من  جا زندگی می امیر پرویز پویان و مسعود احمدزاده آن. سازيطرفش هم سماور

همین طور که با زال محمد : گوید یاد نصرت رحمانی می زنده.  رفتم گاه گاه به آن جا می

سوي میدان انبوهی از مردم اجتماع   که در آنیدیمرو نشسته بودیم، ناگهان د توي آفتاب

ي در ا لختی چند پس از آن با بسته. جا برسد  کوشد که به آن تازد و می کس می کردند و هر

کل، صاحب املاك وزیر، وکیل، مدیر: نوشته شده استآید و روي آن بسته  زیر بغل  می

خدا به زمین : گفتچه خبراست؟ : گفتم. من و زال محمد به هم نگاه کردیم. ها شمال و این

زال : گفتم. کند میهاي خوبی هم تقسیم  دیدیم چه شغل. کند آمده و پست و مقام تقسیم می

یا . میتپنداش میرفتیم دیدیم انبوه جمعیت بیش از آن است که . که شانس آمد محمد برخیز

ود را  شکافتیم و خزعلی مدد گفتیم و زنجیره بازوان متقاضیان مناصب صدارت و وکالت را با

یکی شاعري و : در آستانه خداوند رساندیم و تا ما برسیم جلو، تنها دو بسته باقی مانده بود

درنگ نکردم، از همان جا خودم را پرتاب کردم که جاکشی : گوید مینصرت . دیگري جاکشی

 خوردماما زال محمد ناجوانمردي کرد و پایش را گرفت جلوي پاي من و با سر . را بردارم

یک نگاه . یک نگاهی کردم به خدا. ال محمد آن را برداشت و من ماندم و شاعريز. زمین

 این هم شد شغل؟ : گفتم . هم به زال محمد

من :  اگر به راستی بخواهم به این پرسش پاسخ بدهم که چگونه شاعر شدم؟  باید بگویماما

اضافه  کنم که  این را . هاي پایانی دبستان ، کشش زیادي به خواندن شعر داشتم از سال
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و تاریخ در خانه ما    فرهنگی بود و کتاب شعر- کلمه ۀ به معناي همه جانب- درم مردي  پ

خود ي باشم که ا پنجم خانواده این گونه هم پیش آمده بود که من فرزند  ضمندر .بسیار بود

 ام آقا شیخ حسین بزرگ مادريبه این معنا که پدر. این خانواده ترکیب شگفتی شده بود

زاده شرح مفصلی  تهرانی، انقلابی مشروطیت و نماینده دوره اول مجلس شوراي ملی که تقی

آقاشیخ حسین تهرانی همان گونه که قرآن را از حفظ «:  از جمله این،هراجع به ایشان نوشت

 سیاسی و يها از شجاعت  همچنین».داشت، قانون اساسی را هم از حفظ داشت

جا  بندند، آقا شیخ حسین در آن میي که مجلس را به توپ روز. برد میهایش نام  سخنوري

علی شاه منتظر دستگیري و آوردن او به باغ  که محمدهشمار کسانی بود شود و در می  میزخ

زاده به باغ  دانم چرا آقا شیخ حسین نخواسته بود مثل دهخدا یا تقی میمن ن. شاه بوده است

شیخ این آقا.  شاید هم فرصت نکرده بود.سفارت انگلیس برود و در آن جا متحصن شود

 که در دوره اول نمایندگی مجلس انیدد می. فروش بود حسین تهرانی نماینده صنف سقط

دموکراتیکی   کار بندي بوده است و این کار در ایران آن هنگام بسیار شوراي ملی، سهمیه

فروش و  ه یا سقطمثل صنف بافند. یعنی هر صنفی  حق داشت یک نماینده داشته باشد. بود

 بفرستند و دقت کنید جلساصناف حق داشتند یک نفر از درون یا بیرون خود به م.  رنگرز

همچنین در این دوره است که .  نماینده، نماینده اصناف بودند٦٠ نماینده از مجموع ٣٦که 

اینده از  نم٥ نماینده از میان شاهزادگان قاجار، ٥ نماینده از میان تجار، ٥: قانون گفته است

روي کودکانه را   نمونه چپنالبته بهتری.  نماینده هم مربوط به اصناف باشد٣٦ میان علما و

گویند که این  می. شود میبینیم که پس از پایان استبداد صغیر بازگشایی  میدر مجلس دوم 

 نماینده داشته باشند؟  این ٥چه تبعیضی است که شاهزادگان قاجار یا اشراف حق 

 که با تغییر نشاننشان به همان . تمام نمایندگان باید از خلق باشند. دي معنی نداردبن تقسیم

نامه در مجلس دوم، تا سقوط سلطنت پهلوي یک تن از میان خلق به  نامه و نظام آیین

شیخ حسین اما آقا. این یک پرانتز بود که لازم دانستم این جا باز کنم! مجلس راه نیافت

 پا فرار ري دا لهبا گلو والقاسم و محمود و دو دخترش معصومه و طاهرهپسرش اب با دو تهرانی

هاي مبارزه، این که مجتهد و مجاهد انقلابی  از شگفتی. آید میبه خراسان  کند و می
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مرکزي حزب  شود که دبیر کمیته میفروش  مشروطیت، وارد خانه کل میرزاي سرابی ذغال

مجاهدي .  شود میوارد خانه یک غیرمذهبی یعنی یک مجتهد مومن . دمکرات خراسان بود

حزب دموکرات،  همان حزبی است که حیدرخان عمواوغلی . شود می فدایی یکوارد خانه 

الضرب پدر  این را هم بگویم که حاج امین. ن در مشهد دایر کرده بودآهایی پیش از  سال

که مهندس حیدرخان ها، یک دستگاه موتور برق، براي بارگاه امام هشتم خریده بود  مهدوي

حیدرخان همان طور که کارخانه برق را راه .  نصب آن بودولبرقی عمواوغلی، مسئ

  .کند میانداخت، حزب دموکرات خراسان را هم درست  می

 
الشعراي بهار هم در کتاب تاریخ احزاب سیاسی در ایران موضوع تاسیس حزب  ملک

 .دمکرات در خراسان را به تفصیل شرح داده است

خان پسر کل  در حالی که عزیزاالله. بزرگ پدري من استاین کل میرزاي سرابی پدر .قادقی

فروش، در سن بیست سالگی تصمیم داشته است براي تحصیل به  میرزاي سرابی ذغال

از . شود میشیخ حسین تهرانی م دختر چهارده پانزده ساله آقافرانسه برود، عاشق معصومه خان

بعدها ! مجاهد، پیوندتان مبارك-فدایی: توان گفت میورت به هرص. آن سو هم همین طور

 :  آن خانواده گفتمنفر پنج

  پنج برادر و دو خواهر ما

 مادر   ز یک پدر وهستیم

  پدرم عزیزِ االله است نام

  جمله ماست سایه سر بر

  که نام مادرم شد معصومه

 … هر چه که مادر است بهتر از

  

 نفر پنجم، یعنی شما؟ 

 ضمنی به این را گفتم که آشنایی. ن دبیرستانده مانندي است متعلق به دورا قصی.بله

 عمر درازي کرد نزدیک ،شیخ حسین تهرانیاما مادربزرگ من یعنی همسر آقا. خانواده بدهم



 

 7 

  همیشه یادم است پیرزنی نورانی بود با -زاده نویسنده   مثل جمال– شدنيبه سه عدد

 -پیش از آن که به دبستان بروم، روي زانوي مادر بزرگ من .  شدهفیدرشته موهاي بافته س

نشستم و از او که از مادرم بیشتر دوست  می -گفتیم میجون  که به خراسانی به او ننه

این سرگذشت در واقع سرگذشت . شنیدم میگذشت انقلاب مشروطیت را داشتم، سر می

جون دوره   زبان ننه مشروطیت را من ازاریخت. شوهرش بود که در انقلاب حضور داشت

  . ما هکرد

 
 بزرگ هم همراه شوهرش دستی در سیاست داشت؟آیا مادر

علی شاه، که خطر  روز بمباران مجلس به وسیله محمداین خاطره از او یادم است که. ابدا

شیخ حسین ادي و دیگران آمده است، مادر آقاآب هاي بهار و دولت زیاد بود و این در یادداشت

میان پسر و مادر . رساند تا مانع بیرون رفتن پسرش بشود میرا به خانه دوان دوان خود 

گفت باید حتما بروم،  میشود که  میشیخ حسین روبه رو وقتی با اصرار آقا. شود میمجادله 

آقاشیخ حسین جواب . کنم میاگر بروي شیرم را به تو حلال ن: گوید میخطاب به پسرش 

  . کند میلال ناما اگر نروم تاریخ مرا ح: دهد می

 
 . شد میو رفت گلوله خورد و زخ

شنیدم مانده بودم که تاریخ یعنی چه؟ بعدها که به دبستان رفتم،  میبله و من وقتی این را 

آمد و زیر کرسی  میها به خانه ما  دایی کوچکم که علاقه زیادي به شاهنامه داشت، زمستان

و از همان کودکی به خواندن، از جمله به از این ر. گفت میهاي شاهنامه را  مان داستانبرای

پدرم هم شاعر به . دانید که شعر هنر غالب در جامعه ماست می .مند شدم  خیلی علاقهرشع

گفت و آخرین شعري هم که از او به  میگاهی شعر . يا معناي کلاسیک کلمه بود نه حرفه

این دو . زدي من با رویا بود راجع به نام–اش مانده باشد  که امیدوارم هنوز نوشته–یاد دارم 

 : استوبیتی هم از ا

  از اول اسفند الی آخر تیر 

  حسب الامر به دروازه مدیر بودم
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  که از علت تاخیر حقوق افسوس

  در خانه ما نمانده جز پاره حصیر 

گذرد  میوقتی مدتی .  این که او مدتی از سوي وزارت دارایی مدیر دروازه خراسان بودتوضیح

 . نویسد میاین دو بیتی را براي پیشکار  رسد، می نو حقوق

دبیرستان . خواندن به ادبیات در من زیاد بود که از دبستان به دبیرستان آمدم شدید میل

یعنی در همان عالم بچگی و میان . شاهرضا یک اعتباري داشت مثل دارالفنون تهران

هم بگویم  این را. بود  مین مهآموزان، پذیرفته شدن در این دبیرستان خودش یک عنوا دانش

شاهرضا، فردوسی، فیوضات و چند تاي :  شش دبیرستان بیشتر نبودچکه در سراسر مشهد پن

یکی ورزش . منظور این است که از همان دوران نوجوانی دو سه چیز برایم مهم بود. دیگر

ریدن از که به ژیمناستیک خیلی علاقه داشتم، همیشه در مدرسه در حال بالا و پایین پ

  . بارفیکس و پارالل بودم

 
  اید؟ گویا قهرمان ژیمناستیک خراسان هم بوده

دانید که نیمه دوم اسفند هر سال تا  می. ت کل کشور انتخاب شدم براي شرکت در مسابقا.نه

شد و هم زمان با آن  میلق  سیزده فروردین سال بعد یعنی حدود یک ماه، مدارس تق و

یک سال رفتیم اهواز که آن کاهوهایی . شد میراسر کشور برگزار هاي س مسابقات آموزشگاه

در مدرسه هنوز . اندیمشک هم خاطره دیگري دارد. رود می هنوز یادم ن،که در آن جا خوردم

هاي اول و دوم دبیرستان بودم که داستان مصدق پیش آمد و در فضاي سیاسی کشور،  سال

در حقیقت حکومت . ها زنده شد ها و آرمان دهدوباره همان ای. دو باره بوي مشروطیت دمید

مصدق، مشروطیت دوم بود و براي من که از یک خانواده با ارث و میراث مشروطیت 

 سالگی عضو ١٣ – ١٤بنابراین از همان سن . برخاسته بودم، مساله خیلی حساس بود

یکی . بوددان، دبیر اول حزب  حمید موسویان، حقوق. آموزي حزب ایران شدم سازمان دانش

 را در “هندس”دیگر از مسئولان آن، آقاي رحیم شریفی بود که اکنون در پاریس نشریه 

  .آورد می
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  این حزب، همان حزب خدا پرستان سوسیالیست نیست؟

یک وقتی هم با حزب توده موئتلف . حزب ایران تنها حزب سوسیالیست در جبهه ملی بود

. این را از آقاي رحیم شریفی شنیدم. بودیک چندي هم علی شریعتی عضو این حزب . شد

یک سندي  هم از ساواك به دست آمد در باره علی شریعتی و حزب ایران که نام من هم در 

علت آن هم این . گرفتم میولی هیچ گاه جدي ن. نوشتم می عرمن در این زمان ش. آن است

حافظ را از . خوانده بودمبود که هنوز سیکل اول دبیرستان را تمام نکرده، شاهنامه را تمام 

کسی که با این معیارهاي شعري آشناست، طبیعتا در نوجوانی این قدر پختگی به . حفظ بودم

هاي پروین هنوز بیشترین شعر.  شعر نخوانداهاي خودش ر آورد که دیگر نوشته میدست 

  . را که به خاطر دارم، مربوط به دوره سیکل اول دبیرستان است  میاعتصا

 
 ور؟ قرآن چط

کردم،  میآید که وقتی با پدرم درباره حافظ صحبت  میآورم، یادم  میحالا که به خاطر . ابدا

استقبال یعنی به همان . کنم مین غزل را استقبال فتم هر جاي حافظ را بگوید من هماگ می

ها برایم  با این همه هیچ کدام از این شعر.چیزي که در آن زمان رسم بود. وزن و قافیه گفتن

که براي دکتر ” مرثیه”مثلا در قصیده . آن چه که بود مسایل سیاسی بود.  نبوديجد

شهید پیشتاز، سروده بودم، تمام بوي آن ]  مور خارجه در دولت دکتر مصدقاُ ریوز[ میفاط

گرفتم تا این که دبیرستان تمام  میهایم را زیاد جدي نبه هر حال شعر. شود میها دیده  سال

  .انداختیم می را راه ادبین داشتیم خراسا. شد

 
 ي بود؟ ا خراسان ادبی چه جور روزنامه

صادق تهرانیان از اقوام سببی ه بود که در مشهد به مدیریت محمدخراسان یک نشریه روزان

ي که در ا گار یکی هم این که مدیر روزنامهاز عجایب روز .شد میالشعراي بهار منتشر  ملک

الانتشار بود ودر شهرهاي  این روزنامه کثیر. یان بود تهرانششد، فامیل میخراسان چاپ 

فخرالدین حجازي در آن موقع . آمد میشد و به تهران هم  می توزیعمختلف خراسان 

هاي پنج شنبه یعنی روز.  ادبی را راه انداختیمدبیرستان که تمام شد خراسان. سردبیرش بود
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شر تادبی در چهار صفحه لایی منآمد، خراسان  میکه فرداي آن جمعه بود و روزنامه در ن

توي این خراسان ادبی یک شعر از من چاپ . شیرمن هم مدیرش بودم و هم سردب.  شد می

هایی متعددي که پس از چاپ این شعر به دفتر روزنامه شد، دریافتم که گویا قضیه  تلفن. شد

 با همین اهم گفتام را بپرسد خو در حقیقت اگر کسی از من آغاز کار شاعري. جدي است

  .روزنامه شعر و

 
 این مربوط به چه سالی است و شعر چه نام داشت و راجع به چه بود؟ 

ثالث، که در پاییز  ، با مقدمه اخوان”شباهنگ”فاصله زمانی این شعر با منظومه نسبتا بلند 

نیم   در کتاب هفته به سردبیري احمد شاملو چاپ شد، حدود یک سال و١٣٤٢شاید سال 

در . خواند میها  دانید مرغ شباهنگ آواي خیلی خوشی دارد و شب میکه چنان  .است

به ناحق خورده   میگویند که این مرغ چند دانه از خرمن یتی می اسانهاي روستایی خر افسانه

آن گاه ساکت  زند تا سه قطره خون از گلویش بریزد و میاست و هر شب چندان حق حق 

  . شود می

 
ي دارد به همین نام که در نکوهش از زندان رضاشاهی و در ا شهریتان بهار هم قصیدههم

 : شود میاین شعر با این دو بیت تمام . نامه سیاسی اوست به فرزندش واقع وصیت

 دهد پاسخ من، حق حق حق می                  چه گوید بشنو، مرغ ز دور هان

 باد وطن حق حق حق آشود                                 از همت مردان وطن آخر

که  ”کاروان صاعقه و از سنگلاخ و” اگر اجازه بدهید در باره آخرین کتاب شما به نام حالا

تان دفترهاي شعر  میي از تماا رج از کشور چاپ شد و شامل گزیدهچند سال پیش در خا

عنوان کتاب در ذهن من به عنوان خواننده . از ابتدا تا امروز است، سوالاتی مطرح کنم

نخست جاده سنگلاخی مبارزه تا : کند میتاب، سه دوره از حیات اجتماعی شما را تصویر ک

آید و سوم کاروان که دوران گریز  میبعد صاعقه انقلاب است که فرود . انقلاب بهمن

 آیا این برداشت درست است؟. ناگزیر است

وران کارنامه شاعري اما شمول معنایی عنوان بر همه د.  سه دوره از کار استةدهند بله نشان

کاروانی که دارد به سوي . یعنی گزارشی است از سنگلاخ و صاعقه و کاروان. من است
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عنوان کتاب . اما زیر پایش سنگلاخ است و بالاي سرش صاعقه. کند میمقصدي حرکت 

سپرد،  میکنایی است از این که راهی که نسل ما درست یا به حسرت باید  بیان تمثیلی و

زد، ولی کاروان هم چنان به  می رو، هم صاعقه او را نیاز ا. است پر از سنگلاخراهی بوده 

داستان یک نسل است که یکیش هم . این شامل تمام داستان است. داد میحرکتش ادامه 

اش قرار است به   صورت کامل شدهکنید، میهمین مجموعه که به آن اشاره . بنده هستم

هاي گم شده و  از سال”: اسمش هست. گیرد میا در بر زودي منتشر شود و تا همین امروز ر

ین مضمون، در همین گزینه به اگر دقت کنید ا.  معنایی را داردباز همان اشاره“ رهروان

که آقاي رضا مرزبان “ گذربان”مثلا نگاه کنید به شعر . هاي مختلف تکرار شده است صورت

ت روزنامه  ویژه ادبیاۀکه در صفحاش نوشته بود   نقدي در باره٤٢-٤٣هاي  در همان سال

بیش با خواندن این شعر یاد  آقاي مرزبان نوشته بود که خواننده کم و. پیغام امروز چاپ شد

 اما ت،اگر چه قصه شهر سنگستان اساطیري اس. افتد میاخوان “ قصه شهر سنگستان”شعر 

به . کند می هایش صریح ومستقیم است و مرد بزرگ سیاسی را تداعی شعر گذربان اشاره

  . مصدق: زبان اشاره گفته بود

 
 .دشو میهاي مختلف دیده  اتفاقا در شعر گذربان صداي اخوان و نیما هر دو به صورت

چند نفر . یک جوانی نقدي نوشته بود که من درشب شعر تورتنو در کانادا دیدم. تواند باشد می

 لحن فلانی، با صداي فلان و هاي بزرگ شعر ایران را نام برده بود و نوشته بود از چهره

است که ما تربیت  اما واقعیت این. شود میخروش دیگري همه درهم توي شعر من دیده 

مکتب شعر خراسان تعریفی دارد، به این صورت که در .  خراسانیمریافتگان مکتب شع

. باشدباید ادیب  میکردیم، سنتی بود که شاعر  میبالیدیم و رشد  میهایی که ما  خراسانِ سال

ادیب یعنی مرد یا زنی . ل بودندئادیب به همان معنایی که قدماي ما تا همین دوره معاصر قا

یا به قول نظامی، . داند میبلاغت  از معانی و بیان و. تکه بر همه علوم ادبی محیط اس

این . دانست میادیب یعنی کسی که تاریخ و ادبیات . بیست هزار شعر از اساتید را از بر باشد

ما هم به ذوق خودمان . نت شعر خراسان موجب شده بود که ما خیلی کتاب بخوانیمس

 بودیم که ییها  کدکنی تنها جوانشفیعیسالگی، من و  مثلا در بیست و یکی دو. خواندیم می
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شد، شرکت  میتوي انجمن ادبی خراسان که یادگار بهار بود و توي خانه فرخ برگزار 

هایی مثل آقاي فرخ، آقاي دکتر فیاض رییس دانشکده ادبیات  در آن انجمن، غول. کردیم می

. دادند می آن جا راه هجوان را هم بما دو تا نو. دیگران حضور داشتندمشهد، محمد قهرمان و 

اما . گفت میمن قصیده و شفیعی غزل . ها ما در شعر کلاسیک مجتهد بودیم از نگاه آن

ها پول گرفته بود که با شعر نو،  ها، نیما از انگلیسی از نگاه آن. مطلقا شعر نو را قبول نداشتند

 زده و او هم من گولهم نیما استعدادي مثل اخوان را  بعد. استقلال کشور را به خطر بیندازد

بنابراین من و شفیعی کدکنی را در . ایم گفتند که ما گول اخوان را خورده می. و شفیعی را

بایت . که مجتهد شعر کلاسیک بودیم، نه بابت شعر نودادند  میخانه فرخ به این اعتبار راه 

  .دادند میهیچ کس دیگري را هم راه ن. دادند میشعر نو ما را راه ن

  
 چرا با این که به قول خودتان مجتهد شعر کلاسیک بودید، به شعر نو هم گرایش داشتید؟ 

تواند  می نواندیش، نهاي اجتماعی که آرمان خواه باشد و در زمینه میبه خاطر این که یک آد

هاي این را هم بگویم که کار. کن نیستچنین چیزي مم. به شعر نو گرایش نداشته باشد

در واقع شبیه به .  تمام٤٧ سال درشود و  می شروع ٤٠هاي  سالاز کلاسیک من بین 

 .هاي مختلف شعري امتحان بکند  در عرصهدخواه میپهلوانی است که 

 -پهلوي محمد قهرمان. هایی قطع شد دیدم با ورود من حرف.  روز وارد خانه فرخ شدمیک

بیخ گوش من آهسته .  نشستم-هم دوره اخوان و رییس کتابخانه دانشکده ادبیات مشهد

کردند، از در که وارد  میداشتند غیبت نیما را : چرا؟ گفت: گفتم. هیبتت خوب بود: گفت

افشانش از من خواست تا شعري  فرخ با موهاي سفید و استاد. شدي، حرف را قطع کردند

 .  باشد براي هفته دیگر. چیزي آماده ندارم: گفتم .بخوانم

 :استقبالی بود از این قصیده ناصر خسرو.  هرحال هفته بعد آمدم با یک قصیدهبه

 “… کرد کژدم غربت جگر مرا آزرده”

 : شود میام این جوري شروع  قصیده

  خاوران به چشم نیامد سحر مراوز                    مت شب ها نظر مرا ل کرد ظافسرده

  اختران دمید ز چشمان تر مرابس                          بو که بشنوم نفس صبح آرزو تا
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 … آسمان امید بود زیرِ پر مرا یک                    شب به بال طایر پروازي خیال هر

 احسنت دیگران بلند بود و هیچ دادم، صداي احسنت و می را همین طور که ادامه قصیده

ت اجتماعی ایران را دور قصیده یک دوره از حیا. دشو میدانست شعر به کجا ختم  میکس ن

 .”فخریه ”رسد به بخش  میزند تا  می

  

 یعنی؟

 :یابد میقصیده این چنین ادامه 

  به نظم چامه، چو ناصر دگرمرابینی       شعر پرتوان توسم و باري شگفت نیستفرزند

 ي ست پدر از پدر مراا  کهنهمیراث                      حکمروایی شعر ترِ دري تشریف

 .………                                      گذاشتند و گذشتند زین جهان مسند

 :  هم چنان صداي احسنت جماعت بلند استحالا

 یق بود راهبر مرابدان طر“ نیما ”                   ست   مرا طریقت گفتار دیگرياما

  فکر باشد و شوق سفر مراپرواز               اوج پر شکوه افق هاي دور دست زین

 ..…                                        جا که مرز ها عرصه پرواز آرزوست آن      

گران قیافه آقاي فرخ، آقاي گلشن آزادي و دی. دیدید میجا بودید و فضا را  بایست آن می حالا

دکتر فیاض رییس دانشکده ادبیات که به ادبیات فرنگ آشنا بود، یک لبخند مرموزي در . را

با . به نیما خیلی ارادت داشتم. بله. شد میها خوانده اش خیلی چیز تو چهره. اش پیدا شد چهره

 .یمباشد، نیما بگذار-هر چه -مان را دختر یا پسر اشته بودیم، نام اولین فرزند قرار گذمسرمه

کند کشتی  میمثل آن پهلوانی که که گاه گاه هوس .  نگاه من قصیده گفتن تمرین بوداز

هاي زبان مادري من به عنوان  یادت باشد این آموخته. باستانی بگیرد تا پهلوانی یادش نرود

اش، چیزهایی رادرك  هاي زبانی خوانیم، با آن پرش میوقتی شاهنامه را . یک خراسانی است

  . است میدر هر صورت یک چیز اقلی. کند میتر حس  کم خراسانی آن راره غیکنیم ک می

آوریم، وقتی به شمال  میمان   چه مسلم است در جغرافیاي سیاسی ایران که جلوي چشمآن

 دو -منطقه فارس-کند که در جنوب ایران میکنیم، ما را به این امر هدایت  میجنوب نگاه  و



 

 14 

ي جهانی  و به قول هگل نخستیتن دولت به معنی مدرن کلمه ها ترین امپراتوري تا از بزرگ

این مربوط به . ها ساسانیانهخامنشیان و بعد: ي جهان را داشت رهبرعیهتشکیل شد که دا

بعد . بنابراین در پیش از اسلام رسالت فرمانروایی سیاسی با فارس است. پیش از اسلام است

 خراسان منتقل یعنی، لتوامان به شما میااز اسلام رسالت تاریخی پاسداري فرهنگی و نظ

سینا، فارابی، رازي و بیرونی است، در  هرچه ابن. یستشود و دیگر در جنوب خبري ن می

فردوسی هم . شمال است خراسان و شمال و هرچه بابک و مازیار و ابومسلم و مقنع است در

یک بار از استاد . یک ویژگی به نظر من در خاك خراسان است. جمع بست همه اینان است

ار تا هزار و پانصد هاي شمال غربی تا جنوب غربی هزما که در کناره مرز: کوب پرسیدم زرین

،در شمال به وجود  ایم، چرا حماسه ملی ایرانیان، شاهنامه گیري داشتهسال جنگ و در

این فقط یک حدس است و  :به نظر خودت چرا؟ گفتم: گفت آید؟ استاد  فکري کرد و می

 شناخته ندر غرب ایران دو دولت منظم وجود داشت که با قوانی. توانید تصحیح کنید یمشما 

هایی به  جنگ تا از اندیشه به فعل درآید، آمادگی. آمدند میشده آن روز جهان به جنگ هم 

رفت یا اشغال  میهایی از دست شهر. شدند میبعد هم دو دولت با هم در گیر . آمد میوجود 

دشمن مرئی و شناخته . یافت میخراج و قضیه فیصله  باج و یمان بود وبعد هم، پ. شد می

فریاد و دشمن نامرئی،  هاي بی در شمال شرقی با بیابان .اما در شمال این گونه نبود. دشده بو

مادران . خوابیدند میخواب  کنار رخت شمشیر در بایست سپر زیر سر و میمردان خانواده 

کرانگی  شما در یک بی. کردند میشان را آماده  اي خود فرزندانه بایست از اول با لالایی می

 .با کی؟ هر آن که ممکن است بیاید. ها دفاع شودباید از مرز. هستید

استقبالی بود از این شعرِ  . حضرت علی گفته بودمروزي در زادا رود که من قصیده می یادم ن

 : بشار مرغزي 

 …"بود پدید   میهمه از   میخر  وشادي           ...را خداي از قبل شادي آفرید  می"

به این معنا . جواب شعرهاي بی: گویند می است در ادبیات که به بعضی از شعرها اصطلاحی

آید و  میکه شاعري متقدم، شعري را به چنان قدرت گفته است که وقتی شاعر بعدي 

من در نوجوانی بر اثر . آید میاش بر ن قافیه شعري بگوید، از عهده خواهد با همان وزن و می
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 یکی از شعرهاي  پاسخگویم در میي ا  اصرار داشتم وقتی قصیده،و غرور جوانی  میخا

قصیده من در وصف .جواب هست یا با جواب  خواستم ببینم به راستی بی می. جواب باشد بی

 :شد میحضرت علی این گونه شروع 

  پرتوي پدید  در کنار دامن شب،شد              تیغ سحر زخیمه شب، پرده یی درید 

  دهشت سیاهی، رنگ سحر پریدوز              پرتوي پدید و نجنبید شب زجاي شد

  بستري سیاه، چو اهریمنی پلیدبر                  در درون خیمه آفاق، خفته بود شب

  کشید تیغ، که خرگاه شب خمیدچندان         سحر که مژده روزي بزرگ داشت اما

 … به دل، شکفتن لبخنده امیدچونان                 برلبان افق، خنده سحر شکفتب

صبح  ما که ندیدیم تو: گفت مییاد عزیزان در گذشته به خیر، همسرم . ي است بلندا قصیده

ي که مثل سینماي رنگین لحظه به لحظه ا زود بیدار شوي، این طلوع خورشید را کجا دیده

فقط .  آمدم به مشهد، خورشید در حال دمیدن بود می بار از قوچان یک: گفتم. آید میپایین 

آقاي گلشن آزادي مدیر روزنامه گلشن آزادي که خود از . ام  را دیدهورشیدیک بار دمیدن خ

ها مردي هفتاد و چندساله بود، این شعر را از من  انقلابیون دوره مشروطیت بود و در آن سال

 : آید میدر آخر این قصیده . ش گذاشتا گرفت و در صفحه اول روزنامه

   نبرد پور چه سان است با یزید بنگر

 است که این قصیده گفته ٤٢اندکی بعد از خرداد . االله خمینی آیت  است به خرداد واشاره

همین شعر . به هر صورت این شعر، در صفحه اول روزنامه آزادي خراسان در آمد. شود می

رفتیم  میشاید دو ماه بعد بود که با شفیعی –به خانه ما کشاندي را ا بود که آقاي علی خامنه

رضا محمد. ي معرفی کردا  جوانی را در خیابان صدا زد و او را آقاي خامنهطلبهرضا که محمد

که حیرت . این هم آقاي آزرم که دوست داشتی ببینی !شیخ علی آقا: به طلبه جوان گفت

 .کرد مرا دید

  

 ؟کرد میي  هم در انجمن شما رفت و آمد ا گفت؟ آقاي خامنه میبرخوردش چگونه بود؟ چه 

ترین فرد در کشور کردید روزي مقتدر می؟ فکر کردید میها او را چگونه قضاوت در آن روز

 ؟ شود می
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 بیتی را چاپ کرد به ٢٨٦ را هم بگویم که چند سال بعد  امیر پرویز پویان، این قصیده این

ام که این کتاب به پایمردي امیر پرویز  ر مقدمه آن هم نوشتهد. از انتشارات توس“ پیام”نام 

  . رنگ روي جلد همه از کارهاي اوست. گیري شد  تصحیح و غلطپویان

 
؟ آیا این امر مربوط چرا به وسیله پویان؟ چه سالی بود؟ مگر او هنوز ذهنیتی مذهبی داشت

؟ این تنها ی نشده بودفدایی؟ آیا هنوز مخفهاي  است به قبل  از تشکیل سازمان چریک

  . داردسیاسی/شما قصاید دیگري هم دارید که بار مذهبی. قصیده بلند شما نیست

ي گذاشته بود، به مناسبت آغاز چهاردهمین قرن بعثت پیامبر ا حسینیه ارشاد مسابقه. بله

. خواست کرده بود که در این مسابقۀ شرکت کننداز همه شاعران فارسی زبان در. ماسلا

من در . خواهد شد اجر اخروي به سه نفر اول برگزیده جوایزي هم اعطا  بود علاوه برنوشته

همسرم . خودم اما ابا داشتم. کت کنند تشویق کردم که در این مسابقه شرراها  خراسان خیلی

: گویی؟ جواب دادم میکنی، چرا خودت شعري ن میتو که همه را تشویق : گفت میرویا 

شبی . شعر باید خودش بیاید. گیرم شعر بگویم میچ وقت تصمیم ندانی من هی میخودت که 

آن موقع  نشستم توي تاکسی و.  تا به خانه برومماز جلوي حرم امام رضا سوار تاکسی شد

همین طور که نشستم، این صدا در .  تایی بود٥٠از این سیگار هماي . کشیدم میسیگار 

. ي که به حضرت محمد نازل شده استا اولین آیه. خَلَق بِاسمِ ربِّک الَّذي اقْرَأْ: گوشم دمید

 : بلافاصله در ذهنم ترجمه فارسی آن آمد

  فکند نگاه به کوه و کمرطنین                         به نام خدایت که آفرید بشر بخوان

  ستاده چنان قامت نیاز بشرحرا              بود و شبی وهمناك و مکه به خواب سکوت

  بستر اندیشه داشت مردي سردرون                      ار حرا خلوت شکفتن راز  غدرون

  تابش نوري به چشم او احمردمید                    هاي بسته او   ناگهان ز پس چشمبه

 تر  به تجلی، ز نور روشندرخشش                   جاي جست، آنک برابر او   زهراسناك

از راه که . االله نگه دارد، بر پشت قوطی سیگار این ابیات را نوشتم تاکسی جلوي کوچه یدتا

: هاي تو؟ خندیدم و گفتم چی شده نازل شد آیه: رویا از من پرسید. رسیدم بر افروخته بودم
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زده  فتگخودم ش.  بیت را نوشتم٢٩٠ بیت از آن ٥٠همین طور دستم را گذاشتم حدود . آره

 : گوید میفرخی که “ فتح سومنات ” ف  است از قصیده معروالیاستقب. شدم

  “… نو آر که نو را حلاوتی ست دگر سخن      فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر ”

  . طر آن  یک بار پیل زر جایزه گرفت بیت است و شاعر به خا١٤٥ که قصیده فرخی در 

 
 آیا در این زمان علایق مذهبی شدیدي داشتید؟

 مرداد و ٢٨مساله این بود که بعد از آوار .  این وسط بوداما یک مساله .حضرت عباسی نه

. جمع شده بودند می این احزاب توي کانون نشر عقاید اسلاۀ همةفروپاشی احزاب، باقی ماند

گفت، از بخش انقلابی اسلام  میهرچه . کرد میتقی شریعتی تفسیر قرآن استاد محمد

هاي  زاده، قرینههم آقاي طاهر احمدش ا توي اتاق بغلی.  آنرتجاعیگفت نه از بخش ا می

. شناختیم میبراي این بود که ما از اسلام چهره دیگري  .کرد میحی و حاضرش را تطبیق 

تو به جاي حضرت محمد، لنین را ترسیم : گفت میاین گونه بود که رهبر حجتیه به من 

د این شعر تا قصد خودستایی نیست، اما بینی. گفت که این شعر خیلی قوي است می. يا کرده

این شعر در واقع نخستین کار در تاریخ ادبیات . کنید میخوانید، قافیه را حس ن میآخرش که 

 مثنوي -اند، شعري ایران است که  مضمونی را که شاعران بزرگ ما فقط در مثنوي گفته

دقت کنید . ام  قصیده گفتهتوي من لجبازانه –یعنی بیت بیت آن آزاد باشد. یعنی دو گانه

کشید،  مییاد سیروس طاهباز که روي آثار نیما زحمت  زنده .شود میها ناخودآگاه عمل  ینا

انگیز است، اما  شعري شگفت: این شعر نوشت و ضمن تجلیل آن گفت همان هنگام نقدي بر

 که شاعر به نبراي ای.  گشت به شعر کلاسیک ما باشدتواند سبب باز میمتاسفانه این کار 

 :  مانند. گفته است  است که توي  قالب کلاسیک، شعر نوزپرداقدري ذهنش نو

 هاي راهگذر مقصد این ابرکجاست                              چیست این آسمان گسترده ز

 کنند از بر میبرگ به تکرار   که شاخ و              خوانند  میها چه به گوش درخت  نسیم

 هاست به زانو نشسته سنگین سر  قرنکه            کوه چه دیده است در گذار زمان حکیم

  هست جمله تنش چشم و نیست چشمش در که      ست در نگاه کویر  مینیازي گر  بیچه
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از طریق دوستم بهرام .  به تهران آمدم١٣٤٧ طاهباز این نقد را نوشت و من در پاییز آقاي

بهرام هم . کرد، قرار گذاشتیم میر با بهرام که در روزنامه کیهان کا. داوري مایل بود مرا ببیند

. دم در منتظر بهرام بودم. به سیروس طاهباز گفته بود که نعمت قرار است به این جا بیاید

قد بلندي . طاهباز پیدایش شد.  اندام با پیراهنی آستین کوتاه و ورزیده  بودم باریکوانیج

 آقاجانتان کجاست؟ پس: گفت. سلام و سلام. با من برخورد کرد. داشت و هیکلی چاق

دیدم که طاهباز مرا به . باغ رضوان نام گورستانی است در مشهد. باغ رضوان: جواب دادم

داریم در باره آقاجان آزرم صحبت : بهرام که رسید، طاهباز گفت. استجاي پسر آزرم گرفته 

ما تو که از : سیروس که حیران مانده بود گفت! بابا آزرم همینه: بهرام گفت! کنیم می

خیال . زند میاین زبان خراسان چقدر آدم را گول : یعنی چه؟ گفت: گفتم! تري کوچک

هزارسال است ! نه: گفتم.  سر وکار داردعر سال با ش٣٠کردم این زبان کسی است که  می

  . این زبان ورزیده است

 
رو  به سالی رو با جوان تازه“ ستیز”در بخش مربوط به “ سنگلاخ و صاعقه”در منظومه از 

ي از شعرهایتان مانند اغلب ا پاره. هستیم که تحت تاثیر شکست جنبش بعد از کودتاست

  :مانند. رنگ شکست دارند شاعران آن دوره،

  غنچه و در ناي من نوایی نیستشکفت      در خاطرم هوایی نیست   آمد وبهار

 : گوید میافتیم که در هواي تازه  می یاد شعر شاملو که

 اما حیاتی  آمد نبود بهار

 … این وحشت سراي ماتمدر

 : گویید  می یا

 …سوزد می من کسی خاموش در

. نظر بگیرید شعر گذربان را در. روحیه مقاومت است. آن روحیه یاس از نوع اخوان نیست

هایی نیز از خود به جا  نمایی راه را پیموده و رفته است و راهروحیه سرداري است که خود این

ترین کوه که از سواد بر روي بلند. او در بالا ایستاده. ها گم نشوند وانگذاشته است تا کار
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. آید میبیند کاروان  میبعد .  کشد میاین حسرت است که دارد او را .  آزادي پیداست،شهر

 :ها آمده شب. ها آمدهروز

 . خسته جانی چشم در راه درفش کاروان دارد/ بی درد … همه اي

 :  ست ي تاثیر هست ولی این جوربله

 :ای

  یعنی نیستی مرداد

  ننگ یعنی مرداد

  روز است و تقویم ٣٠ تیر تا مرداد از

  در زمان، هیهات اما

 ست   هزاران نسل آگاهیبهت

 جود دندان  میدرونم   میخش

 …گردیم دور از تیر اما غرقه در مرداد می پیوسته 

 :ای

 هاي منجمد هستند ها فریاد  کوه

 ها خشم خفته  صخره

 ست ها خواب سرد سنگینی  دره

  هم حتا جز که نجواي لطیف عارفانه نیست رود

  ابرها گه سوگوارانند و گاه رایت تسلیم 

  درختان قامت درخواست بر

 … بایدرعد

  بروبد تا

 بغرد تا

 … بپرد خوابتا

  . پدرسگ این مانیفست انقلاب است:  در زندان به من گفتبازجو
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جامعه کتابخوان یا به اصطلاح . دوره از زندگی هم هستشما وداع با یک “ سحوري”کتاب 

“ سحوري”کتاب پر سر و صدایش  را با“ آزرم.م”روشنفکران ایرانی، براي نخستین بار 

از مبارزان ایرانی  چاپ سحوري هم زمان است با طنین شلیک نخستین گروه. شناختند

این کتاب . وشنفکر است در واقع طغیان یک شاعر و را،کتاب سحوري شم .علیه رژیم شاه

 در حافظه جوانان شیهاشود و شعر میبه سرعت در محافل دانشجویی دست به دست 

ان ب هاي نیشابور شفیعی کدکنی، گاواره در همین زمان است که از کوچه باغ. نشیند می

آبادي به  سرخی و جعفر کوش کتاب شعر اسماعیل خویی، خسرو گلآبادي، و محمود دولت

. گفتم این کتاب وداع با یک دوره است. کند میتر  زده ها را تب و فضاي آن روزآید میبازار 

در این کتاب، مذهب نه تنها . کنید میشما حتا از نظر عقیدتی، دارید با گذشته قطع پیوند 

 نیست؟ هنینوعی دگردیسی ذ“ غروب جمعه”آیا شعر . شود میکم رنگ بلکه تقریبا ناپدید 

 :گویید میآن جا که 

 ریزد می بهت غروب روي

  بانگ آواره اذانِ شام 

  در این عصرِ جمعه بی کارمن…

   -  با کتابی که هست در دستم -

 : دهم به اذان میي گوش ا  لحظه

 گوید؟ میگوید و چه  می با که 

  با عصرِ جمعه مشغول است شهر،

 آن غریبانه بانگ سرگردان   و

  –چون یکی روستایی ساده -

 نِ شهرِ شلوغ شود گم میا می 

 .خوانم می دو باره کتاب من

افتاد؟ آیا این تحت تاثیر جنبش چریکی  می چیزي داشت در شما و در آن زمان اتفاق چه

ي از پیکار و مبارزه است؟ تاثیر و تاثرات این کتاب از این ا فصل تازه. در ایران است 

 جنبش چقدر است؟ 
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ي، دوستان و شاگردانت ا داده اش را  تئوريتو: گفت میدستگاه امنیتی شاه . هم زمان است

 گویی؟ میچه : بازجو این شعر را جلوي من گذاشت و گفت. کنند میاجرا 

  گیرم زمان زمانی است در بند 

  انفجار خشم تو، امابا

  یائسه دوباره جوان خواهد شداین

  فرزند خواهد زاد و

  فرزند سرخ 

  آنگاه ناباورانه خواهی دید و

 راکد هاي   آبدر

 روید  می توفان

   گونه فشرده آوار سرخ است هر

  

فصل “ گزارش گمان شکن”و همین کتاب بود که سر و کارتان را به زندان انداخت؟ شعر 

حدیث زندان، پاهاي آماس کرده، شلاق و شکنجه . برخاستن دیگري است از افتادن و

 .  و زندان لشکر مشهد است١٣٥٠تاریخ این شعر خرداد . است

ی مرا بازداشت کردند، از جمله اتهامات من از نظر ساواك، انتشار سحوري یعنی توهین وقت

  ایجاد شاخه سیاهکل در خراسان با عضویت کسانی مثل اصغر الهی، به مقدسات سلطنت،

  .تبلیغ آن بود دیگران و ایجاد دسته و مرام اشتراکی و اصغر رستگار و

 
 . ستها که خیلی سنگین ا ولی جرم این اتهام

سرهنگ شفیع وقتی آمد از من دفاع کند، . اما به یاد داشته باشید که خراسان است و روابط

بعد بحث . خواهد از خود دفاع کند میپس از تعریف از من، اعلام کرد که موکل من خودش 

گفت که همه کتاب سحوري، توهین علیه مقدسات ملی  میاو . بین من و دادستان پیش آمد

دهد،  میشرافت سربازي من اجازه ن: را آورد و گفت“ شبچرانی” و شعر کردباز کتاب را . است
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تان و خودم شروع دهد، نه شرافت سربازی میسواد فارسی شما اجازه ن: گفتم. آن را بخوانم

 : کردم به خواندن

  بد، شب دد، شب اهرمن شب

  به شادي دریده دهنوقاحت

 باران، شب شعبده  نورشب

 هرمنبازي ا شب  خیمهشب

  گرگ در پوستین شبان شب

 داري راهزن  ن کارواشب

 روز جلوس دروغ  سالشب

 بود بلوغ لجن یادشب

 برزن چراغان شده   کوي وشب

 زن   ز شیپورها نعرهفضیحت

 چرانی به فرمان دیو  سورشب

  منگسو  سور اهریمن وشب

ی به فرهنگ ایران یک آشنایی مقدمات! آقاي رییس دادگاه: بعد گفتم.  را تا آخر خواندمشعر

اگر کسی به . نماد بدي، دشمنی، آلودگی و دزدي است گوید که اهرمن، نمود و میباستان 

ام، اما چه  من در این شعر، نام هیچ کس را نبرده. دزد، به او توهین نکرده است: دزد گفت

االله باالله تو نظرت : گوید می دو پایش را در یک کفش کرده و دادستان،کنم که آقاي 

این را که گفتم، . مسئولیت این حرف به عهده خود ایشان است. اعلیحضرت بوده است

. تنفس اعلام کردند. دادگاه به هم ریخت. دادستان خیز برداشت به سوي من که مرا بزند

  .  نباشدسحورينیم ساعت بعد که آمدند، گفتند دیگر بحث 

 
 به عمد این شیوه را انتخاب آیا. شبیه اخوان. هاي شعري شماست نقالی یکی از ویژگی

 ؟ چرا؟اید کرده
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مجموعه عوامل همراه با تربیت ذهنی او در . کند میشاعر حقیقی هیچ ویژگی را انتخاب ن

نه سرودن . کند مییک شاعر حقیقی انتخاب ن. کند میناخودآگاهش، به هنگام سرایش، ثبت 

باشت تجربیات مطالعاتی و ها ان همه این. شعر و نه لحظه سرودن را و نه چگونه گفتن را

 . کند میفرهنگی و سرشتی شاعر است که در ناخودآگاه محفوظ و به هنگام سرایش جلوه 

با آن طنز . دیدیمش.  زندان اول که بیرون آمدم، با شفیعی کدکنی به دیدن اخوان رفتیماز

. دمچه طوري فردوسی بی رستم؟ خودم را به راه دیگري ز: ي که داشت به من گفتا ویژه

نویسی جنگش کجاست؟ فردوسی وقتی  میهایی که  خواهم بدانم با این حماسه می: گفت

هاي عظیم در اعماق اقیانوس حرکت  توفان: نوشت رستم داشت تو چی؟ گفتم میحماسه 

زندان آمدم دیدمش  دفعه دوم که از. دانند میکنند و این را فقط دریانوردان و غواصان  می

: گفتم. بندد میها امید   عیبی دارد و آن هم این که زیادي به جوانما یک“ نعمت”این : گفت

تان از یک جا به عمادجان خراسانی  شما محیط. استاد شما باید محیط خودتان را عوض کنید

 . شود و از یک جا به یداالله قرایی میختم 

اش  هاشار. ی و حماسیفلسفی، تغزل: درخت شعر من سه شاخه دارد: گفت می همیشه اخوان

من اخوان به عنوان یک به نظر . رضا شفیعی کدکنی و من بودبه اسماعیل خویی، محمد

  . فوت کرده است٤٤ل شاعر در سا

 
و چند تاي دیگر، همه از “ بیژن در چاه”، “چریک پیر”، “ مرثیه”، “دیدار با بامداد”هايشعر

 گونه نیا. دمیعنی همان شیوه حماسی و نقالی که عرض کر. اند نظر شکل شبیه به هم

   ست؟ین

اگر کسی کارنامه –هاي شعر خراسان اصولا از ویژگی. به گمان من، شاید تاثیر شاهنامه است

اگر شعر را در هم .  این است که وزن اندیشه در آن سنگین است–شعر فارسی را مطالعه کند

شگی آن  بودن و وزن اندییخیال بخوانیم، در شعر خراسان ویژگی آن حماس آمیزي عاطفه و

آن هنگام که در شعر شاعر، . اش بیشتر است  عراقی که وزن عاطفیعربرخلاف ش. است

وري خواه  آید و سخن میوري پیش  خواه سخنشود، خواه نا میعنصر اندیشگی سنگین 

کند درباره  میاندیشی  این شاعر نیست که پیش. گیرد میناخواه غالب بیانی گفتار به خودش 



 

 24 

ها و نیز شخصیت شاعر به  ها و تجربه ها، آموخته تهها، دانس عه خواندهاش، بلکه مجمو سروده

  . دهد میشناسی کلمه، در لحظه طلوع شعر خودش را بروز  معنی روان

 
 . اند ولی خیلی از شاعران دیگر با تاثیر از شاعران دیگر شعر گفته

ر، این قبول که شاعر در آغاز کا. ها به نظر من سرمشق است و شعر نیست آن

هایی از کسانی دارد، ولی اگر قرار باشد، همیشه متاثر از دیگران باشد، دیگر شاعر  تاثیرپذیري

مثلا آن کسی که نخستین بار، صورت یارش را به ماه تشبیه کرد، شاعر است ولی . نیست

  . نفرات بعدي فقط مقلدند

 
شعر از نظر شکل و این “ سرود براي رویا”در مجموعه پرواز در توفان، شعري است با نام 

 ٣٢اندازد که پس از کودتاي سال  یي ابتهاج م“گالیا”مضمون، خواننده را به یاد شعر 

 :گویید میشما .سروده است 

 ! منهمراي…

  فصلِ عشقِ سرخ میندیش در

  به من حتی

  اگر ز کوهه این موج، روزي…

 سینه دریا بر آمدم   اگر زروزي

  …ت  ساحل ِ نوازش آغوشت خواهم تاخروي

 . شیرین نگاه تو بر من حرام باد …: گوید  می ابتهاج

 … حرام باد از این پس شراب عشق برمن

 …هاي قلب شاد   من حرام باد تپشبر

 . گویی همیشه باید از عشق ممنوع گفت؛گویند می دو شعر از دو موقعیت نزدیک به هم هر

  بد؟یا میآیا این یک فاجعه نیست؟ این تاریخ تا به کجا ادامه 

تلاش من این بوده است که شعرم سلاحی . این جریان یک سده تلاش است براي آزادي

شبی شاملو شعر . تر باشد و به میدان بیایدتر، هر چه کاراتر، هر چه فراگیر هر چه برنده

اولین . بلند شد و مرا بوسید.  برایش گرفتمایراد دو تا. را براي من خواند“ ابراهیم در آتش”
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. شاملو حرف جالبی زد. ه دو پاراگراف از شعر چاپ شده در چاپ دوم عوض شدبار بود ک

وقتی : بعد گفت. این چریک شعر است: خطاب به ساعدي گفت. ساعدي هم نشسته بود

 : گوید میطرف 

 دانم  میمن خوب !  بانگ مناي

  همین هشدار تو تنها

  خواب گران شهر را بس نیست آشفتن

 فرازد به بیداري   یک سر غنوده، قامت ااما

  آن زمان،تا

 !اي بانگ من هشدار

  بازوهاي من با توست تکلیف

  .کند میها حمله از همه سنگر .شعر را به خدمت جنگ گرفته است او:  گفتشاملو

 
که پس از رهایی از زندان “ باران”تر راه دارد اما، در شعر  در اشعارتان یاس و نومیدي کم

 : برید می نام “فلات سترون”اید، از  سروده

 ، ها پوش شقایق  دشت سرخبر…

  شبستانِ این فلات سترونِ، هواي باران دارد هاي چراغ شب ِگل

 جوشدم در این باران  میاي به زمزمه  دردابه

 !باران

 !زند این باران می چه تند امشب

.  است٥٥ -٥٦هاي  متعلق به سال. هاي شعر گوته در تهران خواندم این شعر را در شب

ي است که به ا کنایه از جامعه“ فلات سترون”. نهضت چریکی تقریبا شکست خورده است

هاي این فلات سترون بر دشت سرخ  چراغ گل شب”. جنگ چریکی پاسخ نداده است

 فداکاري خودش را کرده است و پاسخ لازم را ومنظور پیشاهنگ است که تلاش “ ها شقایق

  .نگرفته است
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فلات ”شدن پویان و اعدام مسعود احمدزاده است که ترکیب آیا با شنیدن خبر کشته 

 بندد؟  میدر ذهن شما نقش “ سترون 

است که باز در پرونده “ پرواز در توفان”اولی . ام ین شعر گفتهمن در باره امیر و مسعود چند

ر دانشجوي علوم در دانشگاه مشهد را که گرفتند، گفته بود که نعمت .اصغر. من مطرح شد

میعاد ”هاست، کتاب  چه که مربوط به اعدام این اما آن. ها گفته است ر را براي چریکاین شع

. آباد مشهد است  و در زندان وکیل١٣٥٠تاریخ آن متعلق به زمستان . است “ دم پیدهبا س

  .  شب این خبر را به ما دادند٨ساعت 

 
تان را دنبال گري دیها به تهران براي چه بود؟ وقتی شعرتان زندان دوباره و انتقال

لشکر مشهد، کمیته تهران، قصر : کنیم می دنبال ١٣٥٤رد این زندان را تا سال  کنیم،  می

کردند؟ آیا همه  میتان  دوباره زندانی شدید و چرا از زندانی به زندان دیگر منتقل  چرا…و

  چاپ یک کتاب بود؟ طرها به خا این

هاي کریمی،  از قرار گفته! اره خواب دیددوب  میرضا کریزندان خراسان که تمام شد، احمد

  .چی به من معرفی و به سازمان وصل شود ها از طریق محسن شانه قرار بود یکی از چریک

 
 به قول شما چه خوابی دیده بود؟   میرضا کریاحمد از طریق شما؟ مگر

وقتی . گویم میمن دارم گزارش توي پرونده را . خود من هم این سوال مطرح بودبراي 

هاي در باره دیگران گفته در زندان چیز  میرضا کریشدم، شنیدم که آقایی به نام احمدتوقیف 

اصطلاحی است “ دعوتی”. صد تا دعوتی داردآن موقع معروف بود که ایشان چهار. است

 .گویند دعوتی دارد می کس را لو بدهی و بگویی که این هم بوده است، رتو ه. توي زندان

بستانکار : رست کنددم توي زندان قصر و گفتم که باید یک جدولی دمن یک شوخی کرده بو

هاي خود  در بازجویی  میرضا کریبعدها که از زندان آزاد شدم، دریافتم که احمد. و بدهکار

هاي فدایی خلق به وسیله محسن مدیر   چریکرهبرانگفته است که قرار بوده یکی از 

روح همه ما از . مت هم به سازمان وصل شودچی به نعمت معرفی بشود و از طریق نع شانه

چی خود  این حرف زمانی زده شده بود که محسن مدیر شانه. خبر بود قضایا و از این دروغ بی
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. هبدي بودعلی اسپ.  تلفن شدنامهنزدیک ظهر به محل کار من در بنیاد شاه. در زندان بود

اسپهبدي در کابینه بازرگان علی . گشت میك دنبال پسر عموي او همان کسی که حالا ساوا

بیا . ایم اسپهبدي زنگ زد و گفت که مدتی است هم دیگر را ندیده. بعد از فروهر وزیر شد

چی که   آقاي شانهلقرار است ظهر بروم منز: گفتم. کباب بخوریمهم یک چلو امروز برویم با

رضا  آقاي احمد به خاطر گزارش واهیحالا نگو که. تو هم بیا آن جا. نزدیک محل کارم بود

بینند که یک  میماموران . چی در محاصره ماموران ساواك است کریمی، خانه آقاي شانه

. عموي طرف فراري هم پیدایش شدپسر. چی هم آمد  آقاي شانههمسر. دفعه نعمت پیدا شد

 فهمیدي چی شد؟ 

ده خواهر زاوان یکم مستوره احمداز تصادف ایام دکتر ست. همه مقدمات فراهم شده است. بله

مستوره داشت خدمت نظام خود را . شود میمسعود احمدزاده هم همان روز در آن جا پیدایش 

. خبر است حالا روح ما از همه جا بی. ساواك دید همه چیز به هم قرینه است. گذراند می

پور که  رضا نیک عصر که شد، من با اسپهبدي و هم زلف او علی.  رفتیموردیم،ناهار را که خ

ها بر سر نوع مبارزه مسلحانه از  اولیه سازمان مجاهدین بود و بعددهندگان شکیلاز ت

پور یک کلاه  نیک. مجاهدین جدا شد، هرسه راه افتادیم برویم سینما یا یک جاي دیگر

همان شب این . کاسیگین برایت فرستاده است: گفتیم میپوستی بر سر داشت که به شوخی 

. دو تا آقا با شما کار دارند: مامور دم در آمد و گفت. سر کارفردا صبح رفتم . دو را گرفتند

که خدایش -ها که توي قصر بودم، محسنبعد. مرا هم گرفتند با خود بردند. آمدم پایین

یعنی این که محسن . نصف این پرونده درست است:  پیش من اعتراف کرد و گفت-بیامرزد

محسن این . برد میو او هم اسم نعمت را را ببرد   میزیر شکنجه ناگزیر بوده است، یک اس

یعنی . گیرد میتعلق ن  میمن فکر کردم که به تو زیاد جر: گفت میرا خودش به من  ها حرف

 ساخته و بیرون همهایی دانسته و یک چیز میهم، یک چیزهایی دیده و   میرضا کریمحمد

نعمت را و  محسن دانست کسی که فراري است بچه مشهد است و میاو . داده بود

. امیر پرویز پویان توي خانه نعمت بزرگ شده است شناسد، اما مینعمت هم او را . شناسد می

 . اما نعمت با پویان رابطه سازمانی ندارد
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.  صبح اول وقت در محل پژوهشکده به سراغ من آمدند و مرا به کمیته مشترك بردندفردا

 . گه داشت و سپس آزاد کرد ماه در حبس ن٩ساواك مرا بدون آن که محاکمه کند، 

عباس مفتاحی توي مدافعات خود در دادگاه : گویم می این را هم م،ی که به این جا رسیدحالا

ها را خرابکار  او در برابر دادگاه که این. گوید میاز یک موج و یک خیزش سخن   مینظا

 یا آن چنان که ي جوان احساساتی، خاما بر خلاف ادعاي شما، ما عده: گوید مینامیدند،  می

این مبارزه وسیع و . صحبت از آغاز فصلی در تاریخ است. کنید خرابکار نیستیم میشما ادعا 

توانیم پیشاهنگان آن  میما در گوشه و کنار فقط . منحصر به ما نیست. همه جانبه است

پیمان  پرویز پویان، دوست و همامن گستر است و به قول رفیق امیرولی جنبش د. باشیم

حالا من از کجا این . دار فرهنگی است ت آزرم، شاعر بزرگ خلق نیز در این مبارزه پرچمنعم

هاي خود نام مرا هم  لطف کرد و در بازجویی میرضا کریکه آقاي احمد میرا فهمیدم؟ دفعه دو

: ها، بازجو دست خطی را به من نشان داد و گفت در یکی از بازجویی. برد، به سراغ من آمدند

ي از ا ها مثلا من در باره شما حرفی بزنم، طبیعتا نسخه دانید که اگر در بازجویی می. بخوان

هایی درباره  یک حرف  میاحمدرضا کری.تان رود توي پرونده میهاي من راجع به شما  حرف

این دست خط را : گفتند، از من پرسید میبازجو که به او آقاي رضوان . من زده بود

  !نه: شناسی؟ گفتم می

 
 بازجویی در چه سالی است؟ این 

بازجو . شناسم مینه ن: گفتم. خرابکاريتهران کمیته به اصطلاح ضد. ١٣٥٣ دقیقا پاییز سال

آقاي محترم نه در شان شماست که تکرار : گفتم. چند بار تکرار کرد! شناسی میچرا : گفت

ناسم اما از ش میتان این است که من خط را ردانم تصو می. شناسم میکنید و نه من خط را 

حالا من یک راه حل دارم که هم شما و هم بنده از این . کنم میبیم پرداخت تاوان انکار 

این خط را . پرویز پویان نیستشناسم چون خط امیر میاین خط را ن. شویم میقضیه خلاص 

شناسم چون از آن حمید توکلی نیست،  میشناسم چون از آن مسعود احمدزاده نیست، ن مین

ها هستند  ها همه رهبران سازمان چریک حالا این.  نیستگسم چون از آن بهمن آژنشنا مین

ضمنا خیلی هم خرسند نباشید، چون پرونده : گفتم. بازپرس برید. اند یا اعدام که یا کشته شده



 

 29 

ن اند و م کاران من در نشریه بودهبینیند که همه این ها هم میمرا اگر در مشهد نگاه کنید، 

حالا خیال شما راحت . شناسم میها را   همه این خطیر،دبی است به عنوان سرطبیع. سردبیر

گویی؟ باز کرد و  میولی این را چه : شناسم؟ رضوان گفت میخط را ن شد که من این دست

به گفته رفیق شهید امیرپرویز پویان، دوست و هم پیمان نعمت : من خواندم. گفت و بخوان

 گویید؟  میا چه این ر: گفت…آزرم شاعر بزرگ خلق

شما خود و . شما که خوب باید به کارتان وارد باشید. آقاي رضوان از شما بعید است: گفتم

این جوان هم همین . گویم میاندازید براي این که ثابت کنید من راست  میمرا به زحمت 

 . کند میاز قول پویان دارد نقل قول . کند میاو هم دارد نقل قول . زند میحرف را 

 . این بازجویی عباس مفتاحی است: تگف

هاي بازجویی را که خودتان چون کاغذ. فاعیه عباس مفتاحی استاین د! ننه قربا: گفتم

 . دانید این گونه نیست می

رفتم توي سلول خودم . این را ببرید: زنگ زد و گفت. ساعتش را نگاه کرد.  گیج شدرضوان

من هم توي .  عباس رفیق نزدیک پویان است.چرخید میتمام دنیا دور سرم . و دراز کشیدم

پرسش من . اما او با من رفیق نیست. قراري که با امیر داشتم، مفتاحی را یک بار دیده بودم

دو سه روز هیچ کس به سراغ من .  که چرا عباس این حرف را زده استستاز خودم این ا

یک دفعه توي ذهنم چراغی روشن . من فرصت داشتم روي پرسش خودم فکر کنم. نیامد

. اند داند که برایش حکم تیرباران بریده میزند؟  میعباس کجا دارد این حرف را : نخست؛ شد

مرا . اند ی است که شش ماه بعد از من او را گرفتهزند؟ زمان میها را  کی دارد این حرف: دوم

  میسه قد مفتاحی دیده بود در دو. ابد: اول گفته بودند. به سه سال زندان محکوم کرده بودند

به این نتیجه رسیدم که عباس به این . برساند  می پس خواسته است به من پیاست،مرگ ا

گوید  میضمنا این را هم که . کند میوري دارد در باره من دا. دارد براي نعمت میشکل پیغا

. اش کاملا درست است محاسبه. گذارند توي پرونده من میي از آن را ا داند که نسخه می

و ارتباط تنگاتنگش را هم با امیرپرویز “  سالروز جلوس دروغشب”: گوید میبراي کسی که 

ي که نامش نعمت است، دیگر داند به این آدمیزاد میداند و نیز  میزاده پویان و مسعود احمد
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یعنی ما به این وسیله . دهد تا روزي جلویش بگذارند میشود، اما پیامش را  میاضافه ن  میجر

  . مپیام خود را به تو ابلاغ کردی

 
 پرویز پویان و مسعود احمد زاده چگونه آشنا شدید؟با امیر

داشت به نام مهندس رضا تري  او برادر بزرگ. پرویز این گونه شروع شد من با امیرآشنایی

ترین   که نزدیک٥٠ یا ٤٩ تا ٤٤هاي   و در فاصله سال٤٠هاي آغازین دهه  از سال. پویان

ها توي خانه ما  هاي آنچند تا از کار. آمدند میروابط عاطفی با امیر داشتم، گاه به خانه من 

یک کار . کسی مزاحم نشود: گفت میگذاشت و  میزد و برنامه  میامیر زنگ . شدترجمه 

امیر بود با مسعود، بهمن آژنگ که . کردند میبیشتر روي چه گوارا کار .  داریمیجمع دسته

خواند و حمید توکلی که دانشجوي رشته تاریخ به خانه ما  میشمالی بود و رشته انگلیسی 

مرا هم گذاشته بودند . کردند میگذاشتند و ترجمه  میمتن انگلیسی را جلوي خود . آمدند می

  . ها در دو تا بعد از ظهر دو تا کتاب را ترجمه کردند یعنی این. اي ویرایش نهاییبر

 
 آمد داشتند؟ هاي ادبی و مذهبی در خراسان رفت و امیر و مسعود هنوز به همان انجمن

 می مرداد احزاب ملی و چپ همه جمع شدند، اما وقتی به کانون نشر حقایق اسلا٢٨بعد از 

تابلویی بود که . کردي میگشتی در آن جا پیدا  می را که دنبالشان هایی رفتی، همه آن می 

پرویز پویان پیش از سخنرانی استاد شریعتی با صوت همین امیر. دیدي میهمه را توي آن 

 .خواند میبسیار قشنگی قرآن 

پرویز پویان و من و امیر. دیم و به تهران آمدیم از مشهد سوار قطار ش١٣٤٨ پاییز سال در

ي که گفتم در ابتداي خیابان ا خانههمان بالا. ر تهران اتاقی داشتندد. زاده بودیماحمدمسعود 

پایینش . سازي هم بود در کنارش یک کارگاه دندان. رفت میخورد و بالا  میپله . شهباز بود

امیر و مسعود و مجید در آن زندگی . چیزي بود حدود سه در چهار متر.  بودی دکانمه

کرد و هم با آن پخت و پز  میغ علاءالدین هم داشتند که هم اتاق را گرم یک چرا. کردند می

  . کردند می
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 حالا دیگر شده بودند دانشجو؟ 

. خواند میشناسی  امیر علوم اجتماعی و جامعه. مسعود سال آخر ریاضی بود. همه به ترتیب

تم داش. یک شب موقع خوابیدن بود. اش یادم نیست رشته. مجید هم سال اول بود

گرگ ”عنوان کتاب بود . کتاب شعري از سیاوش کسرایی هم در دستم بود. خوابیدم می

شناس ما، هیچ کس به بالا پایینی  کنم که میان شاعران سرازاین پرانتز را هم ب. “هاري باید

ي هایش مانند اخوان یا شاملو و دیگران، این ا یعنی هیچ شاعري از هم دوره. کسرایی نیست

  . ست و بلند نداردقدر کارشان پ

 
 منظورتان از پستی و بلندي شعر است؟ 

جیح ا برو سه سال زندان، زندان را ترشعر هایی دارد که اگر به من بگویند یا امضا کن ی

. یک بار هم این مساله را با شاملو در میان گذاشتم. هاي خیلی پایینی استشعر. دهم می

کند یا این که  مید، چرا یک باره قفل زن میهاي شدید عاطفی  گفتم این که شاعر جست

کند؟ آیا این قابل فهم است؟ به شاملو گفتم که خودت  می حرکت افقیشود و  میمتوسط 

اما این زبان . هاست به این روز افتاده است اخوان ما که اصلا مدت. هم گاه این جور هستی

به هرحال آن . فتنی نیستزند؟ این پذیر میشود پایین؟ چرا زبان این قدر لق  میچرا پرتاب 

دانی این  می: امیر برگشت و گفت.  به شوخی کردنمشب موقع خوابیدن، من شروع کرد

یک مشت مزخرفات را چاپ کرده است و اسم : پدرسگ ساواك چه کار کرده است؟ گفت

 . سیاوش کسرایی هم را پشت آن گذاشته است

 ناب . ناب استهایی دارد که به راستی شعر   همین کسرایی دوبیتیاما

 یک امشب میهمان این دیارم             پرستوي فراري از بهارم 

 به دیدارم بیا چشم انتظارم         چو ماه از پشت خرمن ها درآید 

 
  دریا از آن ما کن اي دوستهمه               گفتی که دل دریا کن اي دوست مرا

 کن اي دوست  پروا به خون، دریاشمک                دریا شد و دادم به دستت دلم

  . ي آن جا بودما در آن خانه شهباز من یک هفته. اوج شاهکار است.  شاهکار استراستی
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 از چه زمانی به مارکسیسم روي آوردند؟

که  براي این. ها شروع شده بود  مطالعات آن٤٥ و ٤٤هاي  توانم بگویم از سال میتقریبا 

  .شد میعلایم و آثارش دیده 

 
ها بعد چاپ   سالانیشما را که بار مذهبی داشت، به گفته خودتان، پو“ پیام”ا قصیده ام

 اش از این کار چه بود؟  انگیزه. کرد

از آن . ام یک رنگ خاك خوب پیدا کرده: رود که گفت میحتا یادم ن. سوال خیلی خوبی است

ت که یک گزارش امیر اتفاقا تنها کسی اس. درشت هم نوشته بود”پیام”یک . خاك رس سرخ

تري دارد که با  امیر برادر بزرگ. جبهه تنگاتنگ را تماشا کن. مفصل از حسینیه ارشاد دارد

اصلا آشنایی من با امیر از طریق برادرش شروع : همان طور که گفتم. تکلاسی اس من هم

زار و حاج مانیان از بزرگان با. او داماد حاج مانیان است. نام او مهندس رضا پویان است. شد

حسینیه ارشاد مسابقه شعري به مناسبت بعثت پیامبر به . از موسسان حسینیه ارشاد است

خواهم قدرت  میخوب جوانی است و .  شرکت کردمآنمن هم در . مسابقه گذاشته بود

بیت قافیه  یعنی هر. مثنوي یعنی دوگانه. موضوع هم مثنوي است. ام را نشان بدهم شعري

دکتر . من شعر را هرگز براي مسابقه نفرستادم.  بیشتري داردیعنی مجال. شود میعوض 

 .شریعتی آمد و این شعر را از رویا همسرم گرفت و برد

خواهم تنگاتنگی مبارزه  می. پرویز داشتمافتاد؟ گزارش آن را از امیر  در حسینیه چه اتفاق اما

هاي  ما بچه. بودندیک سو رژیم بود و سوي دیگر همه نیروهایی که با او طرف . را بگویم

هاي متوسط و مصدق و کاشانی و  خراسان از دل جبهه ملیون، تعلقات مذهبی و خانواده

اند توي حسینیه  همه رفته.  مرداد یک مفصل تاریخی را قطع کرد٢٨.  بودیمدهدیگران آم

گفت که در مشهد آقاي شریعتی  میدبیري سرباز به درستی . هاي مذهبی ارشاد یا کانون

زاده آقاي طاهر احمد تر داد و توي اتاق کوچک میتاریخ اسلام و قران درس بزرگ، 

ها از آن جا در آمدند، اما خواه ناخواه در سیر  ههمه بچ .گفت میاش را  تفسیرهاي زمانی

کند،  میپرویز چگونه به ماجرا نگاه اول باري که فهمیدم امیر. یدآ میمبارزه مساله پیش 
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او . جمعه شیراز شد آقاي محلاتی پس از انقلاب مدتی امام.  بودبرخورد او با آقاي محلاتی

. آقاي طاهر احمدزاده ما را به دیدن او برد. ه مشهد آمده بودهاي قبل از انقلاب ب آن سال

هاي کانون نشر حقایق  شام افطاري بود در منزل یکی از همان بچه. پرویز هم بودامیر

سر سفره داشت از مبارزه صحبت . انیون مبارز بودآقاي محلاتی درآن زمان از روح. اسلامی

 بالاخره روحانیت تکلیف ،خشیدبب: امیر نه گذاشت و نه برداشت رو به محلاتی گفت. کرد می

بابت این قضیه که بند : بابت چی؟  امیر جواب داد: خودش را روشن کرده است یا نه؟ گفت

کند یا نه؟ چنان حالتی به  میار قطع اش را بالاخره از این بورژوازي متعفن باز ناف تغذیه

توانست  می انیدیگر به چه زب. زاده دست داد که من از ایشان خجالت کشیدمآقاي احمد

  ! زنده باد لنین: گفت میبایست حتما  میصحبت کند؟ 

 
 این چه زمانی است؟ 

  .  است٤٦ یا ٤٥هاي  سال

 
 کند؟ میبرهمین اساس است که شعر پیام شما را چاپ 

این همه معنی . پردازیم میا بود که امیر گفت تا لنین را پیدا کنیم، عجالتا به پلخانف این ج

. کرد، مارکسیست شده بود میرا چاپ ” پیام ”، منظومه ١٣٤٧اما قطعا وقتی در سال . دارد

از نگاه او یک “ نعمت”ماجرا از این قرار است که . اما دقت کن نگاهش به ماجرا چیست

. ي است که با همه ابزار مبارزه آشناستا اش مانند جنگنده توي کارنامه. ت اسبیشاعر انقلا

قدرت خود را با این قصیده  تواند، پیام پر میحالا که نعمت . اش هم زدن این دژ است مساله

را “ سحوري”شود تا بسیاري از مومنین بروند و  میاین باعث . برساند، باید آن را چاپ کرد

دیگر خیلی شدید  ضمن روابط عاطفی ما نسبت به یکدر. این کار شد که انهم چن. بخوانند

اگر بخواهم خلاصه کنم، باید . یعنی در آن زمان اصلا دعوا بر سراین مسایل نیست. است

پرویز مهم است که فضاي حاکم بر آن به این دلیل براي امیر“ پیام”: ماین جوري بگوی

به همین دلیل وقتی حاج شیخ محمود . ت اسقلابیقصیده بیش از آن که مذهبی باشد، ان

ده، به سراغ من زاجاه نفره در خانه آقاي طاهر احمد حجتیه در یک ضیافت پنسیحلبی رئ
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هایی که صدربلاغی در باره همه آن چیز:  شعر پیام کرد و گفتندي ازلبآمد و ستایش بالا

 اما را چنان با صداي . اما، اما،شعر عرب و عجم گفته است، در باره شعر تو درست است، اما

اما این در این شعر روحانیت، وحی، : ها را به خود جلب کند گفت بلند گفت تا همه حواس

. ي، رهبر انقلابی زمینی، یعنی لنین استا این که تو وصف کرده. پیامبر و آسمان نیست

  !راست بگو

 
ن با شما هیچ وقت شا الوقوع هاي قریب زاده در باره طرح و نقشه مسعود احمدای انیآیا پو

 صحبتی داشتند؟ 

هیچ وقت با من یا دیگران از تشکیل سازمان صحبت . بود  میهاي ما همیشه عمو صحبت

 حس ٤٧هاي  مثلا از سال. کند میهایی وجود دارد که آدم حس یک چیز. کردند مین

 خبر و براي این که بی. فهمیدم میاین را . کردم که امیر تقریبا زندگی نیمه مخفی دارد می

آمد خانه ما که در همان  میرسید،  میاز تهران که . شد می پیدایشزده یا در هنگام غروب سر

مان از صبح تا شب راجع به چگونگی انقلاب در ایران  در خانه. نزدیکی راه آهن مشهد بود

  .  کردیم میصحبت 

 
 ها در تهران؟ آن شما در مشهد بودید و

تابستان یا ایام تعطیلات به مشهد باز .  به تهران رفتنددو  امیر و مسعود هر١٣٤٥از سال 

اگر الان اعلام شود که : امیر به من گفت. یک بار امیر و مسعود به خانه ما آمدند. گشتند می

قلم و کاغذ را کنار : کنی؟ گفتم میبخش ایران تشکیل شده است، تو چه  جبهه آزادي

ب باش، چون از حالا به بعد زبان جنگ عوض ها را مواظ بچه: گویم می رویا هگذارم و ب می

این  شود میجنگ من البته فرهنگی است، ولی زبان جنگ چون عوض شد، دیگر ن. شود می

: امیر گفت. شد میها میان ما رد و بدل  گوشه حیاط نشسته بودیم و این حرف. جا نشست

  . ردک میگویی داشت با خودش صحبت “  !حالا مه دونم به کی بگم مو گُردم”
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ودر  در زمینه رزم . ي از روشنفکران متعهد در روزگار خود هستندا زاده نمونهیان و احمدپو

. پیش از این که اهل رزم باشند، اهل اندیشه و قلم هستند. اند زمینه اندیشه پیشگام

با . طلبد میتدوین تئوري انقلاب حتا اگر کارآمد و خالی از اشتباه نباشد، دانش وسیعی 

شان به   سن و جوانی آنان و با توجه به شرایط خوفناك استبداد، میزان دسترسیتوجه به

ه کتاب مبارزه تئوري بقا و احمدزادرد  پویان کتاب هاي مرجع چقدر بود؟ به نظر شما کتاب

  نوشتند؟ی هم استراتژي و هم تاکتیک را تحت چه شرایط،مسلحانه

مسعود . دزاده البته بیشتر تسلط داشتاحم. ها به زبان انگلیسی مسلط بودند  آنيهر دو

پرویز که مثل بنده طبع شوخی  بغل داشت و امیرهمیشه چند تا کتاب جیبی توي جیب و

نظر شما چیست آقاي راسل؟ اشاره امیر به علاقه زیاد : گفت میداشت، همیشه به مسعود 

ی در ایران پیدا شد متون مارکسیستی را به انگلیس میآن موقع . بودمسعود به برتراند راسل 

نظام یا از دستش در رفته بود یا برایش اهمیت نداشت که حالا چهار تا روشنفکر یک . کرد

خورد و روز در  میروشنفکر از نظر او کسی بود که شب عرقش را . متن انگلیسی را بخوانند

ها از طریق   شما روش و واضح این است که اینپاسخ. گرفت میسازمان برنامه حقوقش را 

  . زبان انگلیسی به همه منابع دسترسی داشتند

 
آمد و  میاز منبعی شنیدم که نشریات کنفدراسیون مانند شانزدهم آذر و نظایر آن تا مشهد 

  .رسید میبه دست خوانندگانش 

باز که . دیدم یک پاکت از تهران برایم رسیده است میگاه . آوردند میها  بچه. درست است

آن موقع . هاي نازك، نشریات خارج از کشورنددانستیم کاغذ می. دکردم پر از نشریه بو می

هاي  سال: گفت میرفت و مرتب  میامیرپرویز راه . اصلا یک جنبش همبستگی جهانی بود

اما . دهه هفتاد هنوز تمام نشده بود که ایران ترکید.  هفتاد میلادي بودشمنظور. ٧٠کبیر 

! خورد میینم که تاریخ در کشور ما وارونه ورق ب میام،  همان طور که در شعر گزارش گفته

  . ها همیشه رو به آینده دارند انقلاب. این تنها انقلابی در جهان بود که رو به گذشته داشت

 
توان در یک شهر کاملا مذهبی مانند  مییک نکته ابهام آمیز براي من این است که چگونه 

کاملا مذهبی تربیت شد، درس خواند و هاي یا آمد و در یک خانواده با معیارمشهد به دن
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سنت داشت، اما در یک چرخش کوتاه مدت نه تنها با مذهب قطع پیوند  ریشه در مذهب و

 است که شما   نی من اگری یک جنبش مستقل چپ شد؟ پرسش دذارانگ کرد، بلکه از پایه

نا بودید؟ هاي فدایی و مجاهد آش  با شمار زیادي از مبارزان و چریک علاوه بر این دو،

مذهبی روابط حسنه داشتید؟ آیا به واسطه همان دو گروه مذهبی و غیر چگونه بود که با هر

 شعاعیان تا چه اندازه آشنا مصطفی که با نیو باز ا آمد به مراکز مذهبی بود؟ رفت و

و نقد کتاب سحوري شما به وسیله وي چه “ نامه به دوست”بودید؟ جریان نامه او به نام 

 ؟ بوده است

از جمله .  اسناد توي آن استزیها و ن تمام این آثار و پرسش.  قرار است یک کتابی در آید

نخستین بار او را سر .  را خیلی دوست دارممصطفیمن .  شعاعیان استمصطفینخست نقد 

از مسجد مجد . ١٣٤٧تهران بودم پاییز سال . هفتم جلال بود. احمد دیدم خاك جلال آل

انشور را صدا کردم و به قول  هم بدم آمد از این مراسم، خانم دخیلیه که آمدیم بیرون، ک

آیید مشهد، که  میتان چهلم  همه:  نعمت با جمله امري و نه پیشنهادي گفت":خانیهزار

 اولین بار که به تهران آمدم، اصغر رستگار مرا به دیدن ".خیلی خوب است: براهنی گفت

ي ا مرا برد به خانه. باید برویم سر قرار  داریم واررامشب با کسی یک ق: گفت. شعاعیان برد

شعاعیان نشسته . ي شدیما از این خانه به آن خانه رفتیم تا وارد خانه. در جنوب شهر تهران

تا . گفت میتر هم دورش جمع بودند و داشت در باره تاریخ انقلاب چین  ي جوانا بود و عده

مرا . خیلی هم شیک. پهلوانی بود بلند بالا! زهقَ الْباطلاء الحْقُّ وج: مرا دید برخاست و گفت

جا  آن. خلاصه خیلی حرمت کرد. هاي شماست ایم، از کتاب هر چه یاد گرفته: بوسید و گفت

غولی بود که از شیشه جبهه . خیلی هم مودب بود. بود که من وسعت مطالعه او را دریافتم

پیشنهادي بود “  براي تحركتزي”ته بود به نام همان موقع چیزي نوش. ملی بیرون آمده بود

  . کرد میاو هم از خمینی خیلی دفاع . در باره بازار

 
والقابی  هایتان به دیگران پیشکش شده است، ضمن این که آنان را عناوین برخی از شعر

احمد، رستم دوران به تختی،  مثلا سردار پیر به مصدق، چریک پیر به آل. اید بخشیده

عر شبانه به احمد شاملو و تا جایی که اطلاع دارم، نخستین بار شما بودید که بامداد ش
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اگر قرار باشد، از کسی یا کسانی خلع عنوان کنید، . اید االله خمینی داده آیتواژه امام را به 

 شود؟  میشامل چه کسانی 

 هم در پاریس. گیرم میجنس فروخته شده را پس ن. کار نیستم چون من کاسب. از هیچ کس

 ام؟  االله خمینی شعر گفته از من پرسید که چرا براي آیت  میدر شب شعري، خان

دو مساله است که مرا گیج . خواهم چیزي از تو بپرسم می: پرسید می رویا از من همسرم

سراپاي : گفت می .در باره شاملوست کند یکی داوري تو در باره شاهنامه و دیگري می

ت و این همه عشق به شاهنامه چیست؟ دیگر این که وجودت دشمن تاریخی سلطنت اس

جوابم این بود . گیري میشوي و حتا اشتباهات او را ندید  میرسی، مهربان  میوقتی به شاملو 

ترین شاهکار  این باورم که شاهنامه معروف در باب نخست که شاهنامه باشد، بر«که

تو . اما در باره شاملو. نامه استدنامه نیست، خردیگر این که شاه. ناشناخته شعر فارسی است

این دسته سرباز .  فتح دژي بسیج شده استبرايي ا در نظر بگیر که فرمانده یا مسئول دسته

ترین فرد  انضباط ، بینز چی.پی.آرحالا این . زن هم دارد چی.پی. یک آر دارد، تیرانداز دارد،

واند نصف این دژ را به هوا ت میاو   چی.پی.آریک . رود میولی تیر او خطا ن. گروه است

ها را بر  فتح کند، این خطاراخواهد؟ که اگر بخواهد دژ  میفرمانده چه ! خوب. بفرستد

شناسم، احمد  میروحیه شعري خودم، تنها کسی را که  من با. ببخشدزن  چی.پی.آر

  .»شاملوست، نه اخوان ثالث

 
 شعر فارسی است؟زن  چی.پی.آریعنی شاملو 

کشد که همه جاي ایران سکوت  میاو وقتی نعره . که خمینی هم حماسی بودیادت باشد . بله

ان به در ادبیات ایر“ ماما”داند که این واژه  می  اگر کسی ادب فارسی را بشناسد،. کرده است

خواهی نوجوانی، به  هاي آرمان در آن سال ؛تر بگویم ساده. است ما آمده سر موي اندازه

مه ابزارهاي شعر فارسی را در دست دارم، چه در قصیده و چه در ام که ه ي تربیت شدها گونه

مرداد خیلی به من  ٢٨. دانستم میاین جنگ با نظام سلطنتی را، جنگ سرنوشت . شعر نو

شود مثل  میبنابراین وقتی یک صدایی بلند . ام روشن جبهه. ابزار من شعر است. برخورد
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نفرتی . گویم میهیچ باك هم ندارم وقتی . شود می نظر من امام ازااالله خمینی، او  صداي روح

  . دستی بود براي دیگران که من از سلطنت داشتم، به نوعی گشاده

 
 االله خمینی سرودید؟  چگونه شد آن قصیده معروف را براي آیت

. دوست دانشور روحانی، به خانه ما آمد  میرضا حکیروزي محمد.  بود٤٣هاي  حدود سال

خمینی بود در باره  معروف سخنرانی . گوش کنیدام ن آوردهیک نواري برایتا: گفت

یک جوان دبیرستانی بودم که در ضمن در حزب ایران . زده شدم خیلی شگفت. کاپیتولاسیون

نوار آقاي خمینی را علیه کاپیتولاسیون گوش . زده شدم تخیلی شگف. کردم مینیز فعالیت 

رسید که مصدق است که  میبه نظر . دآور بو شگفت. دوباره و سه باره گوش کردم. کردم

این نطق در خیلی . بیات اسلامیزند، همراه با مقداري اد میعلیه استعمار خارجی دارد حرف 

خط . برد می هر بار که ایران را نام مآمد. ها از جمله در صحیفه نور چاپ شده استجا

یزي که اصلا در ادبیات چ.  بار نام ایران را برد، سه بار نام اسلام را٣٣دیدم که . کشیدم

الدین باقی، متن صورت جلسه آن  در کتاب انقلاب ایران آقاي عماد.آقاي خمینی سابقه ندارد

 ایادي مانند دکتر مظفر یلهروز نمایندگان مجلس شوراي ملی که غیر علنی است و به وس

اتی هم بینم تعبیر میدر این کتاب . ایی به دست آقاي خمینی رسیده است، چاپ شده استقب

ما در شعر کلاسیک اصطلاحی داریم به . که به کار رفته است، متعلق به آقاي خمینی نیست

نطق آقاي . ما دیگر انتحال سیاسی ندیده بودیم. بیان محترمانه سرقت است. “انتحال”نام 

. مجلس است خمینی جمع و جور شده صورت جلسه چهار پنج تن از نمایندگان مخالف در

گار به این نوار گوش دادم، فکر  در آن روز١٣٤٣وقتی در سال . ستمدان میناما من این را 

 تشکیل شده، عمرش ١٣٤٠کنید موقعیت ایران چگونه بود؟ جبهه ملی دوم که در سال  می

غان شده  مسلحانه تا آمده تکان بخورد، داجبهه ملی سوم با مشی مبارزه. تبه سر آمده اس

  .است

 
  د؟ی بدهيشتری بحی سوم توضممکن است در باره جبهه ملی
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در این جریان . ها میدر حقیقت جبهه ملی سوم، نماد اختلاف نسل جوان جبهه است با قدی

درگیري و . اسناد آن موجود است.  است١٣٤٢دقیقا اواسط سال . هاست مصدق هم با جوان

هبران ها ر جوان. شود میاختلاف میان سازمان دانشجویی جبهه ملی با هیات اجرایی شروع 

 مصطفی شعاعیان یاد زنده. کنند میکاري متهم   مسامحه و محافظهبهجبهه ملی را به شدت 

با امضاي مستعار “ نسل جوان و جبهه ملی”. هاي زیادي کرده استدر این زمینه کار

به . اولین بار که آن را خواندم تکان خوردم. هاي بسیار خوب شعاعیان استاز کار“ بازسر”

هاي  از هم سن و سال:  جوان کیست؟ گفتنای: گفتم] جامعه شناس [اکبر اکبري علی

آباد ها با مراجعه به احمد جبهه حاد شد، جوان  میگیري جوانان با رهبران قدیوقتی در. ماست

در این میانه است که مصدق آن نامه تاریخی را . خواست چاره کردندیعنی خود مصدق، در

 اشکال مبارزه از جمله مبارزه ه مصدق در این نامه هم.گیرد مینویسد و جانب جوانان را  می

نامه پیر احمدآباد به . گوید که باید از مبارزان الجزایر آموخت میکند و  میمسلحانه را تایید 

عبارت . ها بود که هیات اجرایی جبهه ملی مجبور شد خود را منحل کند قدري در تایید جوان

تان بروید، هر موقع های انهتوفان است به خ": یدگو میآقاي الهیار صالح معروف است که 

یک سو . آید میاز دل این اعتراضات معلوم بود چه چیزي در . "زنیم میتان لازم شد صدای

ت رهبران سنتی جبهه قرار دارند و از سوي دیگر هم خداپرستان سوسیالیست مانند ئهی

این . اند لهمه از یک نس. اند اند و هم مصطفی شعاعیان و دیگران و دوستانش ایستاده  میسا

اما این . یعنی مبارزه بدون مرز. بود که جبهه ملی سوم با مشی مبارزه مسلحانه پا گرفت

 این ٤٣یا ١٣٤٢هاي  وضعیت ایران در سال. مشی در نطفه کوبیده و تقریبا متلاشی شد

بهه ملی اند، ج نهضت آزادي که راهش را جدا کرده، اعضاي آن همه در زندان: گونه است

 و انحلال کشیده شده است و جبهه ملی سوم هم هنوز پا نگرفته متلاشی عالدوم به انف

که اختلافش با نظام از ابتدا بر این  میق. حالا صحنه خالی شده است براي قم. شده است

  . بنیاد نبوده است

 
 .کند جاي احمدآباد را بگیرد میدر واقع، قم سعی 
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این هم یادتان باشد که پیر احمدآباد پانزده خرداد را که . مد آباددعواي فیضیه است با اح. بله

از سوي جبهه ملی به او مراجعه شد ولی . در میان آتش و خون خاموش شد، محکوم نکرد

: خواهم این را بگویم می.  آن را تایید نکرد. ارتجاعی است: گفت. العمل او منفی بود عکس

ام و دارم به نوار آقاي خمینی  ه در مشهد نشسته شرایط براي جوانی امثال من کندر ای

در عصر آرمان و آرزوها، درعرصه داخلی اوضاع آن . کنم، همه چیز مشخص است میگوش 

. جور است و در عرصه خارجی هم از آمریکاي لاتین جنگ و مبارزه است تا آن سوي چین

شود و  می کسی بلند بینیم میناگهان در این وسط . ستهمه جا مبارزه علیه سلطه آمریکا

برند، بلکه بر او یک ردا و  میاز همان جا او را به زندان ن. کند میترین نطق را  ضدآمریکایی

خوب، . فرستند میپوشانند و به تبعید  میضداستبدادي و ضدآمریکایی  شخصیت مبارز ملی و

  گذارد؟ میشناسی مردم چه تاثیري  کنید در روحیه و روان میفکر 

 
 .نسل جوان آرمان خواهو مخصوصا  

زند تا از این دژ و از این قلعه سنگباران  میخواه است و به هر دري  نسل جوانی که آرمان

دقت کنید به . باره و سه باره گوش کردم خوب این نوار را من دو. راهی به بیرون بگشاید

. زند میحرف   میمثل این که مصدق است که با ادبیات اسلا! دیدم اي داد و بیداد! این حرف

این کیست با آن لحن حماسی خطاب به شاه حرف : با خودم گفتم. طنین صداي مصدق بود

زند؟ باید بروید توي آن موقعیت تا دریابید یعنی چه؟ سه روز نگذشته بود که آمدم سر  می

: یک صدایی شنیدم که گفت. ها هم توي ذهن من بود همه آن حرف. کوچه یداالله نان بخرم

. زد می دیدم شاطر است که با شاگردش داشت حرف ،ردمبلند ک سر!  لازمیه بگوکار بسیار

 : توي آن فضایی که بودم، رفتم تا این شعر را بنویسم

 وطن دور، اي مجاهد در بند   زاي

  دل اهل وطن به مهر تو پیوند اي

  تو خاموش، هم چو خشم که در مشت ناي

 .… تو در جوش هم چو شیر که در بند جان

  چو اهریمن پلید وطن را استخو
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  سره سودا کند به غیر به ترفند یک

  که با وام غیر، دام مذلت خواست

  اسارت به گردن وطن افکندطوق

  چو بیگانه را جواز جنایت داد

 ننگ بیاکند  چو این ملک را زخواست

  پاکتت نداد رخصت خواري همت

 کی و تا چند   بساط تان زدي کاینعره

 ناي تو افروخت  ز خشم وطن آتش

 .… بانگ تو برخاست چون غریو دماوند

سلطنتی است که شاعر با آن بینی که از موضع ضد میکنی،  می به این شعر نگاه وقتی

 :گوید میرسد که شاعر  میخلاصه تا جایی . کند میبرخورد 

  نپاید چنین شبان نفس گیر دیر

  زند صبح انقلاب شکر خند زود

 ببینیم  وز وزش خشم خلق باز 

  افق این ابرهاي تیره پراکند کز

 هاي مکافات   ببینند به چوبهخلق

 .… سر هر کوي دشمن شده آونگبر

 : گوید می باز شاعر و

  از این همرهان سست عناصرواي

  …بند رهاکردگان سست کمررزم

این بیت دکتر حمیدي شیرازي معروف است که .  این جا یک شگردي هم زده بودمدر

  “ .گر تو شاه دخترانی، من خداي شاعرانم”: گوید میشوقش خطاب به مع

 
 .دهد میو شاملو هم به او جواب 
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هاي دستوري الث یک سلسله مقاله نوشت و ایرادث مهدي اخوان. شاملو فقط اشاره کرده است

 :من در ادامه این قصیده این چنین گفته بودم. این آقاي استاد دانشگاه را بر ملا کرد

  میلمان به علم اما به برِ عاتو

 .  به برِ شاعران به شعر خدایممن

  تو شاید مرا که مردم ایران وصف

  … و زن از ناي من خروش بر آرند مرد

.  خورشیدي سروده شده است١٣٤٣در پاییز  .معروف است“ به نام تو سوگند” قصیده این

دیدم در . سان آمدهاي خرا دو هفته بعد یکی از بچه. ي از آن را گرفت و بردا کسی نسخه

االله کنی یا کسی دیگر، بدون امضاي شاعر  چهار صفحه به زیباترین خط به وسیله آیت

  . کلیشه شده است

 
 االله خمینی نسبت به این قصیده چگونه بود؟ برخورد آیت

چندین سال بعد وقتی که چند طلبه به مشهد . این شعر را به دست آقا رسانده بودند

تاد شریعتی، رونوشت فتواي ایشان را به من دادند که چیز عجیبی هم بازگشتند، در خانه اس

نهضت امام ”ها به نام ید روحانی که سه جلد کتاب هم بعدي به نام آقاي حما طلبه. بود

 نظر آقاي خمینی را در باره این قصیده و - ضمن ارسال کتاب-نوشته است“ خمینی

زرم را ملاقات اگر چه آقاي آ: نویسد می ١٣٤٧ي در سال ا او هم در نامه. پرسد میشاعرش 

ي ا پیش از انتقالم به عراق نیز قطعه شعري که تا اندازه. هایشان آشنایمنکردم، اما با کار

نامه را به . سلام مرا به آقاي آزرم برسانید:  نوشته بودهمآخرش  .حاوي افکارشان بود دیدم

از خونسردي . ي که در آن جا بودا امنهآقاي خ. آن را خواندم و بعد کنار گذاشتم. من دادند

شما . آقاي خمینی هیچ کس را حتا شفاها نیز تایید نکرده است: گفت. من خیلی تعجب کرد

. اند به هر جهت ایشان نظرشان را نوشته: گفتم. دکنی میخیلی خونسرد با این پیام برخورد 

الله خویی برده و از حبس ا از آیت  مییک بار آقاي خمینی سر درس نا: ي گفتا آقاي خامنه

: گفتم. شاگردانش این حرف را مانند طبق گلی گرفته و برده بودند. ایشان شکایت کرده بود

  . ردها مناسبات حوزوي است و به من ارتباطی ندا خوب این
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 االله خمینی شد؟  آیا همین قصیده، سبب آشنایی شما با آیت

اولین بار .  هیچ ارتباطی هم با ایشان نداشتم.من آقاي خمینی را تا زمان انقلاب ندیده بودم

  . وقتی به ایران آمد، او را دیدم

 
گویند شما دیدار اعضاي کانون  مینخستین دیدارتان با او کی و کجا دست داد؟ 

 اید؟  االله سازمان داده نویسندگان ایران را با آیت

تی که صادر شده است، از روي کار. گذشت می بهمن ٢٢ي از ا بعد از انقلاب شاید یک هفته

آقاي ربانی شیرازي که سابقه مودتی داشتیم و توي .  است١٣٥٧ بهمن ٢٨ تاریخ آن

ي داده بود ا زندان هم با هم بودیم ـ ایشان یک دوره از کتاب تاریخ تمدن هم به آقاي خامنه

که او در خانه محمد مطیع شمسی به من پیشکش کرد ـ پیام فرستاد که با من کار واجبی 

من رفتم به آن مدرسه . نشانی او را که پرسیدم، معلوم شد که توي مدرسه رفاه است. دارد

  .الدوله  توي عین

 
 .کرد میي که آقاي خمینی در آن روزها زندگی ا همان مدرسه

. کردند میشان زندگی  در بخشی از طبقه دوم و با خانواده. آقاي خمینی هم آن جا بودند. بله

از دانشجو . ها را نشناختم آن. در آن جا بودند  می من هم با لباس نظادوستان سه تا از دو

یادم هست که چند تا از این آقایان طلبه و روحانی پیرامون آقا، . بگیر تا استاد و همه جور آدم

از جمله آقاي زیارتی با دیدن من چنان جلو دویدند که آقاي دعایی مدیر روزنامه اطلاعات 

رفت  چند لحظه تشریف داشته باشید و سپس دوید و: از آقایان گفتیکی . توي حوض افتاد

از تصادف روزگار، این که در میان هزاران کاغذ، . کارت را به من داد. با یک کارت سبز آمد و

یعنی اجازه . کارت سبز رنگی است.  شده که این کارت نزد من مانده استوردانم چط مین

میدم جریان این کارت چیست؟ وقتی خواستم نزد آقاي نفه. گاه اختصاصی آقااقامتورود به 

خواست بالا برود ولی از طبقه دوم جلوي  میآمده بود و  .ربانی بروم، آقاي احمدزاده را دیدم

  . او را گرفته بودند
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 زاده؟آقاي طاهر احمد

ده ایشان آقاي طاهر احمدزا! آقا: من با شگفتی گفتم. یک نفر جلوي ایشان را گرفته بود. بله

من به کارت . آقاي آزرم شما تشریف ببرید، شماکارت سبز دارید: طرف جواب داد. هستند

پس اشاره بفرمایید کارت آقاي : کارت سبز چیست؟ باز طرف گفت: نگاه کردم و گفتم

بعد معلوم شد که سه نوع . من هم چنان از همه جا بی خبر بودم.  کنندادراحمدزاده را هم ص

کارت آبی متعلق . کارت سفید مجوز ورود به محوطه بود. ید، آبی و سبزسف: کارت وجود دارد

خلاصه نزد آقاي ربانی . به بخش اداري بود و کارت سبز جواز ورود به اقامتگاه آقاي خمینی

شد  میداشت مرجع تقلید . ي نوشته بودا  کار داشت؟ او یک رسالههحالا آقاي ربانی چ. رفتم

  . تر باشد گشت که ارزان میي ا چاپخانهدنبال .  کنداش را چاپ خواست رساله میو 

 
 . حالا این آقا در دستگاه آقاي خمینی هم بود

کنیم که  میحالا ما توي اتاق هستیم و داریم صحبت . کرد میبله در محلی که آقا تردد 

این هم جالب . معلوم شد آقاي اشراقی داماد آقاي خمینی است. آقاي روحانی شیکی وارد شد

ي یک میز و ا  وقتی که من وارد طبقه سوم شدم دیدم آقاي رجایی هم در گوشه؛ بدانیداست

یک نگاهی به هم . کند میغیاب  مانند کسی که حضور و.  استنشستهصندلی گذاشته و 

  .انداختیم

 
 شما را شناخت؟

 یک دید که با میاولین نفري را . تعجب کرده بود. در زندان هم با هم بودیم. اختیار دارید

توي دفتر . یی بود به نام آقاي رحیمیان روحانی. کاپشن بر تن به طبقه سوم پا گذاشته بود

تا مرا دید گفت آقاي آزرم شعر شما توي روزنامه اطلاعات شماره ویژه . آقاي خمینی بود

 :گوید میاشاره اش به شعري بود که . استچاپ شده 

  پاریس چو اي پیک سبک بال سحرسوي

 …یران سوي آن رهبر بر  مردم انامه
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این شعر را براي آقا آوردند و ایشان هم در را بستند و به کسی   می هم گفت که دکتر سابعد

خلاصه مقداري از شعر . کردند میاجازه ورود ندادند و دو ساعت و نیم روي شعر شما مطالعه 

ه کار رفته خیلی ب“ خلق” ولی در شعر شما کلمه ،آقاي آزرم: تعریف کرد و در آخر گفت

 ! قرآن گناهکار است که این کلمه را زیاد به کار برده است. بله: معطلی گفتم بی. است

کردیم،  میهمین طور که داشتیم صحبت  . همین گیر و دار از ملاقات با آقا صحبت شدتوي

جلو ي که توي راهرو ایستاده بودند، مرتب ا عده. آمد میدیدم آقا از ته راهرو و از پله ها بالا 

او به کسی نگاه . کرد میاما آقا داشت جاي دیگري نگاه  .بوسیدند میدویدند و دست او را  می

گویا داشت به یک . کرد میشد، گویا عبور  میآن چه را هم جلوي چشمش حایل . کرد مین

خواستم ببینم چی را دارد نگاه  می. داد میهاي میانی را عبور  کرد و حایل میمنظره نگاه 

 .“ گزاره گزینه”دیدید، باید مراجعه کنیم به شعر  می این که آن جا چه بود و چه کند؟ می

 آمد از پایانه یک راهرو  می

 به روي من  سی از رو مدردر

 ..…… نگاهش دوردستان را دیدم

شان گفت که  دو سه بار داماد ایشان جلو رفت و بیخ گوش.  موقعیت آن روز را بگویمخواستم

بالاخره در . کرد میها را نگاه  دستباز آقا داشت همان جا، همان دور .آقاي آزرم هستند

ي ا دید که با یک کاپشن معمولی و چهره میدر برابرش کسی را . جلوي ما متوقف شد

اش  بغلش کردم و او را بوسیدم و یک تکانی به او دادم که عمامه. وددار ایستاده ب سبیل

   :گفتم همان طور که گفته بودم. اند ندان بیرون آمدهمانند دو نفر که از ز. نزدیک بود بیفتد

  زود زند صبح انقلاب شکر خند                 دیر نپاید چنین شبان نفس گیر

 اکنون هنگام آن ،بله« استچنینکه حرف مرا قطع کرد و پاسخ داد که واژه به واژه این 

جواب من . »ئولیت بکنندرسیده است که جوانانی مثل شما در این دولت و حکومت قبول مس

آید از سنین چهارده پانزده سالگی  میمن تا آن جا که یادم «به ایشان این بود که

 تازه ههاي انقلاب ک اکنون هم براي تحقق آرمان. ام هاي اجتماعی را پذیرا شده مسئولیت

عر فرمایید که جان شا می اما حتما تایید .آغاز شده است، البته در کنار شما خواهم بود
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من . نابردبارتر از آن است که تشریف آراسته به وزارت و لوازم مربوطه را بتواند تاب بیاورد

توانم بفهمم که اگر  میگذرد،  میها از آن روز  اکنون که سال. »ي آزادي هستما سپاهی حرفه

ا ج آقاي مطهري که در آن. کرد میزد، با او چه کار  میکسی سه ماه بعد این گونه با او حرف 

: آقا سپس گفت. بود، ناگهان خودش را وسط انداخت و شروع کرد به تجلیل و تعریف من

پیش از این که به این جا برسد، دوسه . »رویم میکار فراوان داریم و اکنون براي نماز «

 ما رد و بدل شد که منجر به ملاقات کانون نویسندگان ایران با آقاي انجمله دیگر هم می

: گفت چیست؟ گفتم. ام زیاد است ت و گو با ایشان گفتم که نگرانیضمن گف. دشخمینی 

هایی که نباید شما  بینند و آن میرا ببینند، ن نگرانی از این است که همه کسانی که باید شما

گفتند شما  میپیش از ورود شما، همه : یعنی چه؟ گفتم: گفت. اند هتان کرد را ببینند، محاصره

اما شما تشریف . سه ماه است که روحانیت در آن جا متحصن استآیید چون  میبه دانشگاه 

اند و نه نویسندگان و نه اعضاي کانون نویسندگان که  نه دانشگاهیان شما را دیده. نیاوردید

ایشان برآشفته مردي به . اند  سلطنت پهلوي زندان دیدهسالدر ده سال اخیر به اندازه پنجاه 

خواهد به ایشان  میي که آقاي آزرم وقت ا لحظه هر: گفتنام آقاي مولوي را صدا کردند و 

ام؟  اید که من نداده شما کی وقت خواسته! آقاي آزرم: آن بیچاره هم جلو آمد و گفت. بدهید

پس فردا، براي این که : گفتم. پس فردا: ممن هم در جا گفت. خواهید میبراي کی وقت 

 . پیدا کنمهاي کانون را براي فردا  امکان نداشت، همه بچه

آذین و دیگران تلفن زدم و جریان را  خانی، بهجا بیرون آمدم، به هزار  از ظهر که از آنبعد

ها به خانه ما آمدند و از ساعت چهار تا ده شب متنی نوشته شد که قرار  روز بعد بچه. گفتم

جود این متن در مصاحبه من با آرش مو. شد آقاي باقر پرهام در حضور آقاي خمینی بخواند

  .است

  
 در دیدار با آقاي خمینی چه کسانی حضور داشتند؟ 

کنم  میفکر . ها در تهران بود کسانی بودند که امکان دسترسی آن. هفده هجده نفر بودیم

آید غیر از خودم خانم سیمین دانشور،  میتا جایی که یادم . ها آورده باشد آن  میسپانلو اسا

احمد، جلال سرفراز،  خانی، شمس آلچهر هزار غلامحسین ساعدي، منوسیاوش کسرایی،
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نیز اسماعیل خویی و فریدون   تنکابنی، شاید سپانلو بودند وونباقر پرهام، فرید

  . که با فرزندان خود آمدند“ فریاد” میرحی

 
  شاملو در آن زمان در ایران بود؟ ایآ

  .نخیر

 
 چرا اخوان نیامد؟ 

ها  نند، ما نیامدیم، باید اول ثابت کنند که به آنک میکسانی که ادعا . جا بگویم یک نکته این

کانون نویسندگان دعوت نبود . ها بود تر از این فرصت کم. اطلاع داده شده بود ولی نیامدند

خواستم این . آقاي خمینی به تصادف این مساله پیش آمد بین صحبت من و. برود پیش آقا

به . خانی عضو هیات دبیران به هزاره به خانه آمدم، زنگ زدمآن شب ک . بشودجامکار ان

خانی خیلی از این کار استقبال کرد و هزار. گ زدم سه نفر بیشتر نبودندهایی که من زن آن

خلاصه به احترام . قرار شد به هر کس توانستم خبر بدهم، بقیه را هم دیگران خبر بدهند

من که .  استدار ولی ورود به آن مجلس هم خودش خیلی خنده. من، کسی بازرسی نشد

سیاوش کسرایی و . دانستند میدانستم ماجرا و مساله کارت و جواز ورود چیست، اما بقیه ن می

مامور . رسیدند پشت در آهنی. تنکابنی جلو رفتند که کانون نویسندگان با رهبر ملاقات دارند

طرف .  داریمرهبر ملاقات  نویسندگانیم و باانونک: در باز کرد و گفت با کی کار دارید؟ گفتند

طرف . ها اصرار کردند این. چنین ملاقاتی نیست: بعد آمد و گفت. چند دقیقه صبر کنید: گفت

رفتم . روید یا شما را بیندازم بیرون؟ اسماعیل خویی به من اشاره کرد که جلو بروم می: گفت

پس : بعد گفت. آقا منتظر شماست: تا خود را معرفی کردم، گفت. جلو و گفتم فلانی هستم

زن را که براي شله خوردن پشت  هاي سینه ي دستها ها رفقاي شما هستند؟ هیچ دیده این

ایستد تا جلوي ورود کسی که سینه نزده است  میسرپرست هم دم در . ایستند میدري 

 که جلوي در فتنددر را نیمه باز کرده بودند و به من هم گ. بگیرد؟ این جا هم همین طور بود

 . همان روزي بود که عرفات هم آمده بود. شناسم راه بدهم میکسانی که بایستم و فقط به 
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داد و بغل  می دست ییکی یک. احمد آقا آمد.  از پلکان بالا رفتیم و وارد اتاقی شدیمهمه

آقاي هزارخانی، ساعدي، . کردم میمن افراد را معرفی . کرد میهاي گریه  کرد و هاي می

خانم سیمین . کرد میهاي  انداخت و هاي میها  ن آنکسرایی و او هم چنان دست به گرد

خانم سیمین دانشور، ولی احمد : با این که با صداي بلند گفتم. ي داشتا هدانشور، قیافه مردان

آقا : بعد از مدتی دست مرا گرفت و گفت. به هرصورت همه نشستیم! آقا کار خودش را کرد

با احمد آقا ! گویا: گویم می. ین ملاقاتی داردگویا آقا یادش رفته بود اصلا چن. منتظر شماست

چند دقیقه بعد بیرون آمد و به من . خودش به درون رفت. در زد. رفتیم پشت در اتاق آقا

  . خودش دیگر به درون نیامد و رفت. آقا منتظر شماست. بفرمایید: گفت

 
 احمد آقا با شما نیامد؟ 

برایم : گفت.  یک استکان چایی هم جلویش بود.آقا توي اتاق نشسته بود. وزیر دربار بود. نه

را تا حالا “ نویسندیا”کجایند؟ این یاي جمع “ نویسندیا”این دوستان : بعد گفت. چاي بیاورند

ت؟ عمري در ادب فارسی دانم چه جور جمعی اس می ن.نتوانستم کشف کنم کجایی است

را نفهمیدم چه “ نویسندیا ”هاي فارسی و عربی را یاد گرفتیم، اما انواع جمع. مزحمت کشید

 !جور جمعی است

 هرصورت یک چاي هم با ایشان خوردم و به اتفاق از اتاق بیرون آمدیم و از پلکان بالا به

حالا آقا در موقع راه رفتن با یک دست، دست مرا محکم گرفته است و با دست دیگر، . رفتیم

قا را از طبقه دوم به طبقه سوم در حقیقت من آ. اش را روي دوش من انداخته است تمام تنه

داد؟ به یقین من  میرفت چه اتفاقی رخ  میکنم اگر پاي من در  میحالا که با خود فکر . بردم

از در که تو آمدیم، من . آقا با همین حالت وارد سالن شد. شدیم میو ایشان با هم سرنگون 

 یک عکس هم داریم .او نشست و من در کنارش نشستم. رفتم و ایشان دنبال من میجلو 

. کرد میهایی پر  بود که از رادیو آمده بود و چیزجوانکی هم. که دست فریدون فریاد است

 بهمن ٣٠باید در روزنامه مورخ . مشروح این قضایا در روزنامه اطلاعات چاپ شده است

این را هم بگویم برنامه به این صورت ترتیب داده شده بود که من نخست چند . باشد

آقاي پرهام : گفتم.  خطابه را قرائت کنندتني بگویم و بعد از آقاي پرهام بخوانم تا ما کلمه
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. کرد و خاموش بود میتمام مدت زمین را نگاه  خواند، آقا در میپرهام که متن را . بفرمایید

م شد که آقا در معلوکند، اما  میهاي ما گوش  کردیم که با دقت دارد به حرف میهمه ما فکر 

بعد آغاز . اندیشید میهاي خودش  رفاو داشت به ح. هایی است که باید بزند حرفاندیشه 

همه . اند انداخته میها اختلاف  و ما طلبه“ نویسندیا”این پدر و پسر میان شما ! بعله: کردند که

 ! باید متحد شویم براي اسلام

 خانم سیمین آمدیم بلند شویم که. هاي آقا تمام شد، همه برخیزند  بود وقتی حرفقرار

خانم دکتر سیمین دانشور استاد دانشگاه : من هم گفتم. مرا به آقا معرفی کن: دانشور گفت

همه مدارج . ترین نویسنده ادبیات داستانی در زبان فارسی و فلان و فلان تهران و بزرگ

و همسر جلال : گفتم. کرد میمان ن اصلا نگاه.  آقا اما ساکت بودتم،ایشان را گف  میعل

ما با پدرشان . احمد را خدابیامرزد مرحوم آل: گفت. آل احمد، آقا شکفته شد: تا گفتم. احمد آل

: زدگی حرف زد و رو به من گفت بعد از غرب. مرحوم حاج احمدآقا طالقانی هم درس بودیم

دادم به احمد آقا خدمت شما : گفتم. زدگی را برایم بیاورید قرار بود نسخه سانسور نشده غرب

اجازه : آمیزي در باره آقا گفت و سرانجام گفت خانم دانشور هم عبارات تحسین. ددهن می

جلسه تمام شد و این آخرین ملاقات من بود با ! نه: تان را ببوسم؟ فرمودند دهید دست می

 .آقاي خمینی

 
 و دیریگ یتان مورد غضب دستگاه قرار میها  گذرد که شمابه خاطر چاپ کتابی نميریو د

 تن به ری و شما ناگززندی ریتان م تان به خانه يری دستگي پاسداران برا١٣٦٠در سال 

 : چند پرسش دارمدیدر رابطه با تبع. دی دهی مدیتبع

با این . اید که سیاوش نخستین تبعیدي سیاسی در تاریخ اساطیري ماست  جایی گفتهدر

 حدود د،یکن ی میزندگ که یسیدر همین پار. اند اساس تبعید بنانهاده ترتیب تاریخ ما را بر

به نظر  .گذراندند می دوستانش دوران تبعیدشان را یو برخ یک صد سال پیش دهخدا

فداکاري یک صد سال مبارزه از دهخدا تا امروز   وتلاششما این بدان معنا نیست که 

 :  کهنی اگرییعنی هیچ؟ پرسش د
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ین و هواست که در هم  نظر من رابطه شاعر و نویسنده با خوانندگانش، مثل رابطه زمبه

اید که اکنون  زند؟ گفته میآیا دوري و بعد جغرافیایی، این رابطه را به هم ن. گذارند میتاثیر 

کو آن سرزمینی که بر آن ببارید؟ با مراجعه به دو . ست شعرتان بیش از همیشه بارانی

 ما به هیچ :اید دو نشریه چاپ خارج حول مساله تبعید از یک سو گفته  باشماگفت و گوي 

آلترناتیو درختی نیست که در خاك بیگانه رشد . عنوان در خارج از کشور آلترناتیو نیستیم

اید چاپ آثار تبعیدیان در ایران، برداشتن مرز میان تسلیم و  کند و از سوي دیگر فرموده

رخلاف  سال دارد، ب٣٠صد از جمعیت ایران که زیر  در٧٠کنید  میآیا فکر ن. مقاومت است

این امر . شنایندآآزرم نا. رسی ندارند و در نتیجه با نام مل پیشین، به آثارتان دستنس

همانا به دلیل حصاري است که حکومت بر گرد شما و آثارتان کشیده و در نتیجه آن رابطه 

  د؟یی گوی چه مورد منیدر ا. زمین و هوا به هم خورده است

 یام آقاي مرتض شهريا دیدم از دوست هم امروز ایران رآلمان کتاب شعر  درشیچند سال پ

من کتاب را . سه تا شعر بیشتر نبود. ورق زدم دیدم چند تا شعر هم از من است. کاخی

 "!کبوتران مهاجر به لانه بر گردید و امیر کبیر ایران ظهور کرده بود”خواندم و وقتی بود که 

. در این کتاب اعتراض کردمهایم انتشارات آگاه و نسبت به چاپ شعرمن یک نامه نوشتم به 

اندیش در مفهوم تاریخی کلمه، دغدغه چاپ براي یک روشنفکر آزاد: ین بود کهحرف من ا

به انتشارات آگاه نوشتم که . دغدغه ذات سانسور است. شدن با چاپ نشدن آثارش نیست

 کارتان باید آگاه باشید که مثلا در دو سه سال آغاز انقلاب، دو کتاب شما به مناسبت

ها آمده  ها و شاعرش که من باشم، چه از من منتشر شد و بر سر کتاب“ گلخشم ”و “ گلخون”

از این . کنید میشما دارید ما را قربانی این نمایش . حالا نمایش آزادي نظام است. است

من در چاپ اول این کتاب هم نوشته . دگویم شعر مرا از این کتاب برداری میجهت است که 

اندیشند، آزاد  میین کتاب در ایران از سوي همه ایرانیان که به آزادي ایران بودم که چاپ ا

گویم، دو تا نظریه است که از  میالان هم دارم به شما . دعوا سر نظام سانسور است. است

شعر را از :  به قول المعجمیک سویی من در عمق وجودم، اصلا با ذات سانسور مخالفم، والا

گوید وجود ناقص به از  میگویم که یک بحث فلسفی  میبه شما من . بهر مردمان گویند

  . عدم محض است
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تواند سانسور را  میموقع که آدم احساس کند،  اما هر. مساله سانسور کاملا درست است

و روزنه و نقبی بزند به سوي مردم، حالا به شکلی اگر بتواند آثار خود را به میان  دور بزند

 به یاد بیاوریم که ابوالقاسم لاهوتی نیز تبعیدي بود و ست؟یروزنه ن کی نیمردم ببرد، آیا ا

اش هم با استقبال فراوان خوانندگان ایرانی مواجه   مرد، اما دیوان سانسور شدهعیددر تب

. ي است ا به نظر من چاپ آثارشما در ایران، حتا اگر سانسور شود، عمل جسورانه. بود

 .ان استبردن پیام میان هزاران خواننده جو

 همان موقع مامورین محترم از داخل کشور یعنی دوستان اهل .دانم گیر تو در کجاست می

گرد و خاك آقاي  از جمله شش ماه فضاي خارج از کشور. قلم و دوات به این جا آمدند

همان موقع که ما تا کمر توي برف بودیم براي . عباس معروفی بود با آقاي رضا براهنی

من توي . ها فضاي خارج از کشور را آتش زده بودند  ماه اینشش. کوهینجات آقاي فرج سر

گزارش به کانون گفتم و چاپ هم شده است، براي اولین بار ادبیات شلواري به یمن وجود 

آن کسی که . خارج مرسوم شد این دو بزرگوار که هر دو از ایران تشریف آورده بودند، در

گوید که آقاي آزرم شعرهاتان را به  می نرداریم،رج را بمرز میان ادبیات داخل و خا: گوید می

  . شعر چنان بگو که من در آدینه بتوانم چاپ کنم: گوید می. من بدهید تا من چاپ کنم

 
 اید، منظورتان چیست؟  هایتان از ادبیات شلواري اسم برده اتفاقا در یکی از صحبت

ندانی بودن آقاي فرج حه زاشاره مستقیم به یک جدالی است که در بحبو .همین است

گیري کانون نویسندگان تبعید از جمله من به عنوان یکی از دبیران کانون، سرکوهی و در

ها نرسیده  این. آقاي رضا براهنی از یک لابی آمدند و آقاي عباس معروفی از لابی دیگر

شماره این هر شماره، یک ! لابد سر جایزه نوبل بود. دانیم می نیسر چ. جنگ را شروع کردند

چلانم و  میرا  تو: یکی به دیگري گفته بود. فحش داد و شماره بعد نوبت دیگري بود

هاي  روزنامه! ما هم گفتیم این ادبیات شلواري است! اندازم روي رخت تا خشک شود می

  .  کردراجعهها م توان به آن می. کیهان لندن و نیمروز است
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 ایآ. »ترین شناسه فرهنگی ماست شعر بزرگ«دای گفته.  دارمی در باره شعر فارسیپرسش

  شناسانده شده است؟ گرانی به صورت کامل به دی شناسه فرهنگنیا

گوید  می ي منتقد مشهور فرانسوکی.ترجمه شعر خیلی مشکل است. است  شعر ترجمه ناپذیر

ماند که قناري را به خاطر استفاده از گوشتش  میکه ترجمه شعر جنایت است و به این 

 فقط باید کسی درگیر آفرینش هنري باشد و تجربه حسی شاعرانه داشته باشد، تا. شندبک

همه هویت یک قناري در . گوید میدرك کند این فیلسوف عمیق و نویسنده فرانسوي چه 

 . شود، والا یک کبک دري به اندازه هزار قناري گوشت دارد میخواندن آن متجلی 

هاي زبانی در  یک ساختار از زبان است، همه این حرکتجا که در آخرین تحلیل، شعر   آناز

. رود مییک ساحت زبان به یک ساحت زبانی دیگر، شعر از بین  از. شود میممکن ترجمه غیر

براي همین است که که مثلا شعر . مگر این که شعر در پشت واژگان جریان داشته باشد

به خاطر این که در . ی ندارد در ترجمه خوش شانس است، شانسفروغشاملو چندان که شعر 

 ثالث و هاي شاملو، اخوانشعر زبان در خیلی از شعر.  نداردزبان شعري فروغ، زبان وجود

شعر را من به یک باغستان . رود میاین شعر زبان حتما در ترجمه از بین . دیگران وجود دارد

 تا از وراي ي بسازدا کوشد دریچه می که شاعر مکن میبزرگ، شگفت و پر درختی تعبیر 

اش کرده است، ما را به کنار این باغستان  واژگان خویش و دریافتی که با تصویرهاي ذهنی

شاعرانی که شعرشان شعر زبان است، . حال از وراي این دریچه، باغ را بنگر: بنشاند و بگوید

تو . کاري شده است  به شدت منبتهاین دریچ. هاي عالی آن احمد شاملوست یکی از نمونه

بخشی از نگاه تو را همین . شوي می، به دریچه هم خیره  کنی میم چنان که باغ را نگاه ه

این تا . بریم میاز هر دو لذت . دهد به سوي باغ میبخشی را هم عبور . گیرد میدریچه 

و به مجرد این که بخواهیم . خواهیم فقط از همین دریچه باغ را بنگریم میزمانی است که 

ي که شاعرانی مانند فروغ که زبان ا نکته. شود میم، باغ هم عوض دریچه را عوض کنی

گیري، دریچه  میشعرشان، شعر زبان نیست، زبان روزانه است، وقتی کنار دریچه شعر قرار 

. دگیر میهیچ چیزي از نگاه تو را ن. کند میهمه نگاه تو را به سوي باغ منتقل . ي استا ساده

شود، اما خود شعر باقی  می ترجمه، زبان شعر زایل در. در ترجمه این مثال خوبی است
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هاي شاملو با اخوان اگر در کنار شعر فروغ قرار گیرند، در ترجمه، جاهاشان یعنی شعر. ماند می

  . شود میمعکوس 

 
  است؟گرانی دایتر از اشعار شاملو ریپذ منظورتان این است که شعر فروغ ترجمه

 دلم گرفته است 

 روم  می ایوان به

 کشم  میانگشتانم را بر پوست کشیده شب  و

 اند  ابطه تاریکرهاي  چراغ

  مرا به میهمانی آفتاب نخواهد برد کسی

  کسی مرا به میهمانی گنجشگ ها نخواهد برد 

  را به خاطر بسپار پرواز

  پرنده مردنی است 

. گري برگرداندتواند به هر زبان دی می شعر را هرکس که اندکی زبان غیر ایرانی را بداند، این

این . شود میهیچ چیزي از آن پنجره خراب ن. زبانی که ترجمه کنند، یک شعر است به هر

شان، شعر اندیشه شان ساده است و هم شعر است که کسانی مانند سهراب سپهري هم زبان

فروغ یک بار خود درباره نادر نادرپور گفته . جاي اندیشه در شعرشان سنگین است. است

 »خواهیم؟ میتصویر را براي چه . کشد میصویر را به رخ  هی ت«:بود

هاي اجتماعی، اولین چیزي که محقق باید یاد بگیرد، این است که مطلقا نباید به   بررسیدر

طرف با چنان . یک جایی بحث بود مربوط به دوره انتقالی ساسانیان. یکی دو سند اعتبار کند

درست به همین علت غلط است : گفتم.  استگویم که طبري نوشته میآقا من : جراتی گفت

ده پانزده روایت دیگر هم دارد   موضوعکیطبري درباره . کنی می نگاه ندیگرکه تو به مآخذ 

تاریخ زیسته، : تاریخ سه نوع است: نویسد میاین که هگل ! واالله ااعلم: گوید  میو دست آخر 

آن زیسته و  ویند که خود درگ میتاریخی که مردم از مسایلی سخن . یعنی تاریخ دست اول

مثلا وقتی . تاریخی است که ما از زمان رویداد فاصله داریم. تاریخ اندیشیده. اند تجربه کرده

این . ایم کنیم، مآخذ گوناگون را در نظر گرفته و در باره آن اندیشیده میدر باره صفویه کار 
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کنیم،  میهاي معاصر نگاه  ونهها و تاریخ گ وقتی به برخی از یادداشت. تاریخ تحلیلی است

گوید تاریخ زیسته از همه  معتبرتر است، نادرست  میمطلقا این حرف هگل که بینین  می

این درست، اما به شرط آن که این . زنند میاندرکاران آن مستقیما حرف  زیرا دست. باشد  می

هایی است از آقاي  توي کتابخانه من کتاب. الفباي اخلاق را هم داشته باشنداندرکاران  دست

اینان . اند را نوشته  میکه تاریخ انقلاب اسلا میبرادران جمهوري اسلا  و دیگرباقیعمادالدین 

انقلابی . شناسم میگویند که من ن میاز تهرانی . آورم میزنند که من سر در ن میهایی  حرف

طرف دست اول . ام گویند که لابد من در خواب دیده میاز زندانی . ام که من در آن نبوده

آقاي . هاي آخر شاه نوشته است آقایی از تهران گزارشی از سال.  نیستش اما اخلاق تو،است

از ماجرایی حرف .  ایشان را در کنفرانس مصدق در شیکاگو دیدم کهگویم میآبراهیمیان را 

حتما . زند که اصلا این ماجرا حول من به وجود آمده است، اما اسم من توي آن نیست می

  . بد استبوده،فکر کرده، براي آن زنی که همراه من 

 
شما و خانم .  است٥٦ عوامل حکومتی رژیم گذشته در اواخر آبان سال ۀاشاره شما به حمل

به  برند و میربایند و به مکان خلوتی  میاید،  آمده میي بیرون ا هما ناطق را که از جلسه

ر واشنگتن گربی از جمله یک گزارشنگاران غ گروهی از روزنامه. کنند میشدت مضروب 

 .کنند میها را از صحنه دور  اند که مهاجمان با تهدید آن  بودههپست ناظر این واقع

زند، نباید زیاد  میخواهم بگویم این بخش از سخن هگل را که از تاریخ زیسته حرف  می. بله

آن . يا نی و خامنهبله از حاج مهدي عراقی تاریخ زیسته داریم تا آقاي رفسنجا. جدي گرفت

خواهد  میوجدانی . زند میگوید، به فرض انسان بودن طرف دارد حرف  میچیزي را که هگل 

چرا کسروي این قدر در تاریخ مشروطیت اهمیت دارد؟ دانش و صلاحیت . يمانند کسرو

بنابراین صرف این که کسی در . که هست هیچ، صلاحیت اخلاقی هم وجود دارد میعل

 .  است و آن حادثه را زیسته است، گزارش او از نظر تاریخ هیچ اعتباري نداردي بودها حادثه

 . آزرميسپاسگزارم آقا




